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 ٢هچكيد

یکی از احادیث مورد استناد عدالت صحابه، حدیث خیرالقرون است که تعابیر مختلف دارد جملات 
» خیرکم امتی«یا » خیر امتی«های مختلف این حدیث مانند: و درباره ی روایت متنوع آن بررسی شد

و... استدلال گردید که آنها معنای عام دارند. نیز بحث شد که این حدیث در » خیرالناس قرنی«یا 
تعیین عدالت برای اشخاص از مفهوم مشترک، تفکیک شده است. از این رو بر اساس تفاهم صحیح 

نماید که جهات اصطلاحی و حکم شایع قاطع که عموم صحابه با نگاه این یعرفی، ضروری م
درباره ی عدالت  حدیث عادل هستند یا نیستند روشن شود. هم چنین این حدیث [خیرالقرون]
تواند ثابت کند که صحابه از لحاظ استناد به مقصود اشکال دارد با آن گستره ی کاربرد کنونی نمی

شود افزون بر ناتوانی اثبات معنا برای قرن رسول ثابت می م قرن پیامبرعدالت صحابه برای عمو
کند. از سوی دیگر مفهوم این های آینده را نیز نفی میبه معنای عام مجموعی، عدالت قرن الله

های تاریخی سازگار نیست. و بحث شد: های آینده با واقعیتکلام و تطبیق آن در قرن اول و قرن
خیرالقرون اتفاقاتی ثبت گردید که آثار اجتماعی و سیاسی آینده در نفی و اثبات عدالت زمان 

، خلفاء و کشتار دیگر مسلمانان که اشخاص راوی، مهم شمرده شده است. مانند: قتل اهل بیت
های حوادث حرة در مدینه و اند نیز عدالت مردم قرن اول با ستمگریبخش آنها صحابه و تابعی بوده

زدن کعبه منافات دارد. بدین ترتیب بررسی شد که استناد به حدیث خیرالقرون جهت اثبات  آتش
 عدالت صحابه صحیح نیست.
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 مقدمه

 روایت خیرالقرونهر یکی از اصول اعتقادی مانند عدالت صحابه دلایلی دارد که یکی از آنها 
فرمود: بهترین قرن، قرن من است. برخی گفته اند: روایت افزون بر  است.رسول الله

ها عدالت صحابه برای آیندگان نا معلوم تا سه قرن پی هم گواهی داده است که مردم این زمان
برند صحابه که در راس قرون قرار دارند عادل هستند. هم چنین گفته در خیر القرون بسر می

ای تذکیه پاکی نیت وصدق گفتار صحابه است از این رو، حدیث اند: حدیث خیرالقرون به معن
کند: آیا حدیث خیر حاضر بررسی می شود. مقالهمزبور از دلایل عدالت صحابه شمرده می

 کند یا خیر؟القرون بر عدالت صحابه دلالت می
بیان دیدگاه خیرالقرون که همه صحابه عادل بوده اند. ضروری است تا واضح شود که  

های حره در مدینه، آتش زدن کعبه، اباحه نوامیس مسلمین در شام و کشتار اهل بیت در دادرخ
توان نادیده گرفت بلکه مورد ملاحظه است که چنین عراق و موارد دیگر قرن اول هجری را نمی

 حوادت بین صحابه در راس خیرالقرون بوجود آمده است.
پردازد که های گذشته به این مسئله میبررسی حدیث خیر القرون در ارتباط با رخداد 

های داخلی چگونه با وصف عدالت صحابه ریختن خون مسلمین مباح شمرده است آیا جنگ
به روایت خیرالقرون، مشروع اند؟ بگونه ای که قاتلان و مقتولان عادل باشند؟ بررسی و تحلیل 

 شود.صحیح تاریخی از این واقعیات، فایده مهم شمرده می
ه ی پیشینۀ حدیث خیرالقرون و ارتباط آن با اثبات عدالت صحابه دو مقاله رسیده دربار 

نوشته ی علی ملا » بررسی دلالت حدیث خیر القرون در حجیت فهم سلف«است. یکی: 
هشت پرسش از سلفیه بررسی حدیث خیر القرون خیرالناس قرنی «موسی میبدی. و دیگری 

بحانی، و اما مقالات نامبرده درباره اصل حدیث نوشته ی آیة الله س» ثم الذین یلونهم
 شود بحث نکرده اند.خیرالقرون که شامل چند حدیث می

مقاله حاضر در موضوع خیرالقرون از لحاظ مستندات روایی و محتوایی با استفاده از منابع  
رد نیز نگگیرد و در ارتباط با عدالت صحابه کلمات آنها را بیشتر میاهل سنت مسئله را پی می

به احادیثی مانند: اخوان، اصلاب و آیندگان... نظر دارد که به عمومیت فراتر از تفضیل قرون 
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آروز داشت در آینده برادرانش را دیدار کند هم  پردازد چنان که رسول اللهچهارم و آینده می
ه کند مردم بچنین در موضوعاتی که چگونه حدیث خیر القرون بر عدالت صحابه دلالت می

کردند که ما مردم مفضّل هستیم ادعای ما بدون گواهی پذیرفته حدیث استدلال می
بررسی دلالت حدیث «اکنون با نام  کند.شود؟.مقاله، با رویکرد استنادی و تحلیلی بحث می

 پردازیم. می» خیر القرون بر عدالت صحابه

 حديث خيرالقرون در منابع

اند در شماری منابع آمده است. بخاری حدیث خیرالقرون را که از دلایل عدالت صحابه شمرده
فرمود: بهترین امت، مردم قرن من هسند.  از ابن مسعود نقل کرد که رسول الله هـ)٢٥٦(م: 

آیند که آیند.سپس اقوامی میآیند و پس از آن مردمی که میپس از آن مردمی هستند که می
یا سوگند آنها از گواهی شان، بیشتر است ابراهیم گفت: درباره شهادت و  ن از سوگندشاگواهی

(صحیح مسلم [بی تا]: ج ؛ )١٧١/ص  ٣(صحیح البخاری [بی تا]: ج زدند. عهد برای ما آن را مثال می

شود. طبق این این حدیث در بخاری و مسلم است که متفق علیه شمرده می ١؛)١٨٥/ص  ٧
(المدخل إلی مذهب سه قرن اول صدر اسلام را از بهترین قرون شمرد.  للهحدیث، رسول ا

  ٢؛)٤٢٢: ص ١٤٠١الإمام أحمد بن حنبل 
ید: صحابه با گواهی الله تعالی و رسول او در خیرالقرون نیز می هـ)٤٦٣(م: عبدالبر   گو

یعاب (الاستاند و آیا تعدیل شرعی برتر از این تعدیل برای اهل قرون وجود ندارد؟ عدالت یافته

گوید: خیرالقرون به شهادت رسول نیز می (معاصر) هـ)١٤٠٣(م: أبوشُهبة  ٣؛)٢/ص ١:ج ١٤١٢
ة (دفاع عن السُ اعتبار یافت  الله . با چنین نگرش، بهترین مردم، ٤)٢٠٣/ ص١: ج١٤٠٦نَّ

اند هستند چون آنها شاهد وحی و احادیث نبوی بوده اند که مقارن عصر رسول اللهآنهای
 دهد: عدالت برای آنها تحقق یافته است. که چنین معنا می

صحابه با توجه به چنین روایات مشهور به نام خیرالقرون، شماری از علما بر عدالت  
نویسد: حدیث خیریت قرون، عدالت صحابه می (معاصر)استدلال کرده اند. ایوّب الکبیسی 

اند فضل آنان بر تابعان و اتباع آنها مقدم هستند. نزدیک بوده کند زیرا به زمان نبیرا ثابت می
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 ی(صحابه رسول الله فتقدیم آنها جهتی ندارد مگر در عمل صالح؛ و فضیلت شان آشکار است 

 ٥)١٣٣هـ: ص ١٤٠٧الکتاب والسنة 
گوید: هرکسی که به صحابه بنگرد تمامی بزرگسال و خردسال می (معاصر)نیز المنیاوی  

و غیره آن را معین کرده  هـ)٣٥٤(م: دهند چنان که ابن حبان آنها را در طبقه ی واحد قرار می
اند. بر این اساس همه صحابه در طبقه اول و تابعان در طبقه دوم و اتباع تابعان در طبقه سوم 

مستفاد هستند که  های بعدی با وحدت طبقاتی از حدیث پیامبرشوند نسلنگریسته می
  ٦)؛٩٨: ص: ١٤٣٢فرمود: برترین قرون، قرن من است... الشرح المختصر لنخبة الفکر 

های مقبولیت از این جهت، حدیث خیرالقرون برای اثبات عدالت صحابه با چنین روایت 
توان از عدالت صحابه در قرون ثلاثه پرسید. امیر یافت و به اجماع نیز رسید از همین رو نمی

(إسبال شود. گوید: از عدالت قرون ثلاثه، پرسیده نمیبه نقل از منصور بالله می هـ)١١٨٢(م: صنعانی 

اند شود چه کسانی که زود تر ایمان آوردهحدیث خیرالقرون شامل همه می ٧)٢٦٤: ص ١٤٢٧المطر 
ها اسیر شده خرد سال یا بزرگسال باشند به محض ملاقات با های که در جنگیا دیر تر یا از گروه

 آیند. از آنها میشود نسبت به کسانی که بعد اند روایات آنها پذیرفته میعادل شده پیامبر
دانند اما در گرچه برخی در اثبات عدالت صحابه، حدیث خیرالقرون را منحصر می 

واقعیت، معنای آن بسیار گسترده است گویا عدالت صحابه به معنای عدالت تابعی و مرسلات 
تابعان و تبع تابعان یا راویان مجهول قرون ثلاثه نیز صحیح دانسته شده اند. بدلیل این که 

گانه  سه درباره مرسلات قرون (معاصر)راویان آنها در خیرالقرون زیسته اند. رفعت عبدالمطلب 
گوید: پیروان حنفی، معتقد هستند که روایت مجهولان سه قرن، حجت هستند زیرا آن را می

(توثیق السنة فی فرمود: بهترین قرون، قرن من است...  اند که رسول اللهشریعت تعدیل کرده

 ٨)١٥٥القرن الثانی الهجری [بی تا]: ص 

(م: زهرانی  ٩)١٢١/ ص١: ج ١٤١٤سیوطی (شرح الالفیة  (معاصر)عالمان دیگری مانند ولوی 

صحیح  هـ ق)١٣٧٧(م: حسن احمد مدنی  ١٠)٥٣: ص ١٤١٧(تدوین السنة النبویة  هـ)١٤٢٧
نیز بدان استدلال کرده اند. اکنون این حدیث در دو قسمت  ١١)٢/ص ٥البخاری [بی تا]: ج 

 گردد.لفظی و محتوایی بررسی می
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 قسمت اول: ملاحظه لفظي

 بررسي اصالت حديث خير القرون  )يك

، در منابع معتبر حدیثی، موجود نیست. اولین کسی که به حدیث »خیرالقرون«کلمۀ ترکیبی 
 ٢٨٣/ ص ١٣: ج ١٤٠٨(شرح مشکل الاثار بود  هـ)٣٢١(م: خیرالقرون تعبیر کرد ابوجعفرطحاوی 

های چون مسند احمد اباند در پاورقی کتهای حدیثی را شرح دادهدیگرانی که کتاب ١٢رسالة)
پس از آن علمای متاخر در  ١٣)١٠/ص ١٤: ج١٤٣٠(علل الحدیثعبارت خیرالقرون را آورده اند. 

مباحث حدیثی، تفسیری، رجالی، تاریخی، لغوی و... به نام حدیث مقبول آن را مطرح کرده اند. 
ابوداود  مانند: سنن هایصحیحین، سنن اربعه و غیر آن چنین تعبیری را ضبط نکرده اند. و کتاب

 شود.های حاوی حدیث نامبرده بررسی میماجه اصلا حدیث را نیاورده اند. اکنون کتابو ابن
(صحیح  )٣٦٥٠(و به شماه ره ی  )١٧١/ ٣(صحیح البخاری [بی تا]:ج  )٢٦٥١( بخاری به شماره 

و به شماره  )٩١/ ص ٨ج(صحیح البخاری[بی تا]:  )٦٤٢٨(وبه شماره ی  )٢/ ص ٥البخاری[بی تا]: ج
حدیثی را نقل کرد که اولی و سومی و چهارمی،  )١٤١ص  ٨(صحیح البخاری[بی تا]:ج )٦٤٢٨(ی

تِی قَرْنِی«و دومی عبارت » خَیرُکُمْ قَرْنِی«با تعبیر  مَّ
ُ
دارد. همچنین ابن مسعود به » خَیرُ أ

(صحیح البخاری[بی  )٣٦٥١(و به شماره  )١٧١/ص ٣(صحیح البخاری[بی تا]:ج )٢٦٥٢(های شماره

 )٦٦٥٨(و به شماره ی  )٩١/ص ٨(صحیح البخاری[بی تا]: ج )٦٤٢٩(و به شماره ی  )٣/ص ٥تا]: ج
های را نقل کرد که اولی و دومی و سومی با جمله روایت )١٣٤/ص ٨(صحیح البخاری[بی تا]:ج

اسِ قَرْنِی«ی خبری  یا صحابه پرسیو چهارمی با سیاق پرسشی روایت شد که » خَیرُ النَّ دند: گو
اسِ خَیرٌ؟ قَالَ: قَرْنِی. در بخاری، روایت ابن مسعود خیرالناس است نه خیرالقرون ؛  ی النَّ

َ
أ

 هم ندارد تنها کلمه ی مطلق ناس بکار رفته است.» خیر امتی«و » خیرکم«های او تعبیر روایت
ود به رد. ابن مسعهمچنین مسلم نیشابوری با تعبیر خیرالقرون چنین روایتی را نقل نک

(صحیح مسلم [بی  )٢٥٣٣(و به شماره ی  )١٨٤/ص ٧(صحیح مسلم [بی تا]: ج )٢٥٣٣(شماره ی 

نقل کرد  )١٨٥/ ص ٧(صحیح مسلم [بی تا]: ج )٢٥٣٥(و ابن حصین به شماره ی  )١٨٥/ ص ٧تا]: ج
اسِ خَیرٌ؟ قَالَ: قَرْنِی«که ابن مسعود روایت اولی را با جمله ی پرسشی  ی النَّ

َ
ری و دومی را خب» أ
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اسِ قَرْنِی«  را روایت نمود. » خَیرَکُمْ قَرْنِی«ذکر نمود. ابن حصین یک حدیث خبری » خَیرُ النَّ
از ابن » سایین«اند مثلا: کردهنیز مولفان سنن اربعه با تعبیرخیرالقرون هیچ روایتی را نقل ن 

وبه شماره ی  )٧٥٢/ص ١:ج ١٤٢١(السنن الکبری للنسائی )٣٨١٨(های به شماره ی حصین روایت
خَیرُکُمْ «) را نقل نمود که در آنها تنها تعبیر ٤٤٩/ص ٤:ج١٤٢١السنن الکبری للنسائی  )٤٧٣٦(

ها خطاب و ابن مسعود مانند آن نیز از ابن حصین، ابن» ترمذی«بکار برده شده است. » قَرْنِی
وبه شماره  )٧٨/ ص٤: ج١٩٩٦(جامع الترمذی  )٢٤٠٠(را روایت کرد. و ابن حصین به شماره ی 

اسِ قَرْنِی«را نقل کرد که  )٧٨/ص٤:ج١٩٩٦(جامع الترمذی  )٢٤٨٦(ی دارد نه قرونی ؛ » خَیرُ النَّ
اسِ قَرْنِی آورد. هم  )٤/١٣٨: ج١٩٩٦(جامع الترمذی )٢٤٨٨(نیز ابن خطاب به شماره ی خَیرُ النَّ

اسِ قَرْنِی نقل  )١٦٨ص٦:ج١٩٩٦(جامع الترمذی  )٤٢٤١(چنین ابن مسعود به شماره ی  خَیرُ النَّ
های مستند، از تعبیر خیرالقرون در منابع مزبور اثری شود در بررسیکرد. چنان که مشاهده می

 شود.دیده نمی
ن و ر کنونی در کتابهای معتبر غیرسته [صحیحینیز ترکیب خیرالقرون به کیفیت مشهو 

به روایت ابن بشیر به  هـ)٣٥٤(م: سننن اربعه] وجود ندارد. مانند: خبر صحیح ابن حبان 
به روایت ابن  هـ) ٤٠٥(م: ) وحاکم ١٢١/ص ١٥:ج ١٤١٤صحیح ابن حبان  )٦٧٢٧(ی شماره

، و بزار از ابی برزه به شماره ی )٧٠٨٣(و ابوهریره به شماره ی  )٤٨٩٩(هبیره شماره ی 
 )٦٥٨(و  )٥٤٠(های در معجم الکبیر از بنت ابوجهل به شماره هـ)٣٦٠(م: ، و طبرانی)٣٨٤٤(

های حدیثی معتبر ملاحظه شد که روایت مزبور با لفظ و غیره. پس در نگاهی به کتاب
اره ی حدیثی بخیرالقرون اصلا موجود نیست اکنون با شگفتی بایستی پرسید که چگونه در

کند بحث شود که با تعبیر فزونی قرون یعنی چنین قرن بر عدالت صحابه و غیر آن دلالت می
 که اصل آن ساختگی است؟

 خير القرون اصطلاح علماء )دو

گوید که [=ابن تیمیه] ادعا کرد از می» رشاد سالم«های علماء در باره این حدیث طبق بررسی
به تواتر رسیده است که فرمود: خیر القرون، آن قرنی است که در آن مبعوث  نبی مکرم اسلام
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و اصحاب او برگذیده  آید محمدآید و قرنی که بعدا میشده ام، سپس قرنی است که بعدا می
  ١٤)٣٥/ص٢: ج ١٤٠٦(منهاج السنة النبویةای از بندگان برگذیده ی خداوند است: 

نویسد: ابن دعای ابن تیمیه به تواتر حدیث اعتراض کرده میرشاد سالم محقق منهاج السنة در ا
ها، تیمیه با عبارت خیر القرون قرنی یا خیرالقرون القرن... حدیث را آغاز کرد. و در بسیاری کتاب

 –آورد. من [= رشاد سالم] به تحقیق این روایت پرداختم اما هرگز در آن الفاظ طولانیچنین تعبیر 
را نیافتم. ابوهریره، ابن مسعود ؛ ابن حصین، عائشه، بن بشیر، بریده اسلمی حدیث  –خیرالقرون 

آن را با الفاظ مختلف نقل کرده اند: مانند: خیرکم قرنی، خیرالناس قرنی، خیر امتی القرن... قرنی 
 است که در آن مبعوث شده ام، من در بهترین قرون بنی آدم، بر انگیخته شده ام یا از حضرت

فرمود: من و کسانی که با من هستند. آنگاه  : کدام مردم بهتر هستند؟ حضرتپرسیده شد
  ١٥)٣٥/ص٢: ج ١٤٠٦(منهاج السنة النبویةمنابعی را نقل کرد که حدیث در آنها آمده است. 

توان با توجه به این که ترکیب خیرالقرون، حدیثی نیامده است چگونه با استفاده از آن می 
گوید:همه ی صحابه قرون اول، مردمان بهتر و عادل ل کرد که میبر عدالت صحابه استدلا

 هستند؟ 
فرمود: صحابه  نیز طبق ادعای ابن تیمیه حدیث خیرالقرون متواتر است که رسول الله 

حدیث خیرالقرون  ١٦)٤٤/ص  ١: ج ١٤٢١(شرح العقیدة الواسطیة کرده اند. در قرون خیر زندگی می
گوید: با اثبات وجوه می هـ) ٧٥١(م:با ادعای برخی در کتب صحیح، اجماعی هست. زرعی 

های مقارن آن است که با اقتضای فرمود: بهترین قرون، قرن متعدد این حدیث، حضرت
  ١٧)١٣٦/ ص  ٤:ج ١٩٧٣(إعلام الموقعینآنها را مقدم داشت خیر، بهربا
کیفیت متذکره، همواره مورد استناد عدالت صحابه قرار گرفته است. کلمه خیرالقرون با  

شود چون آنان در گوید: حجت خداوند تعالی بر مسلمین ثابت میمی هـ) ٤٦٣(م: عبدالبر 
کند: خیرالقرون قرنی، در ابن کثیر تصریح می ١٨)٢/ص  ١: ج ١٤١٢(الاستیعاباند خیرالقرون

(م: حتی عسقلانی  ١٩ط هجر. )٤٣٣/ص ٢٠: ج١٤١٨والنهایة (البدایة صحیحین ثابت است 

/ص  ١٣(فتح الباری [بی تا]:ج گوید: روایت خیرالقرونی قرنی در صحیحین است می هـ)٨٥٢

 گفت:  هـ)٣٢٤(م: اشعری  ٢٠)٢١
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آیند و... اند که مراد از خیر القرون، قرن صحابه است و کسانی که میعلماء اجماع کرده
نویسد: در فضل صحابه می (معاصر)حمود الحارثی  ٢١)٢٩٩/ص  ١: ج ١٤٠٩الثغر (رسالة إلی أهل

(فقه الدعوة إلی اند آنها در خیر القرون زندگی کرده اندافضل امت با اجماع مسلمین، صحابه

اند که تدوین حدیث در افضل القرون شده است. زرعی حتی گفته ٢٢.)٣٩٩: ص ١٤٢٩الله... 
/ ص  ٣: ج ١٤٠٧(زاد المعادالکتب در افضل القرون، تدوین شده استگفت: افضل  هـ) ٧٥١(م:

٢٣.)٦٨  
بدین ترتیب با ملاحظه گفتار رشاد سالم در فقدان کلمه قرون در حدیث خیرالقرون، ثابت  

ت اس» الصحابه کلهم عدول« گردید که این اصطلاح از ترکیبات عالمان متاخر همانند کلام
 لت صحابه مفید باشد.تواند برای اثبات عداکه نمی

 مفردات حديث )سه

حدیث خیرالقرون از مفردات مرکب است که در آن معنای عدالت نیست از این رو به چند 
 پردازیم. مفرد حدیث خیرالقرون می

 خيركم )الف

وره (سبه معنای صلح است نه عدالت. چنان که قرآن فرمود » خیرکم قرنی«خیرالقرون با مفرد 

صلح در خانواده، خیر است. گاهی به معنای آرامش است که به خیر تعبیر  ٢٤).١٢٨-النساء، آیه)
برابر پیشنهاد صلح آنها فرمود که  شود. هنگام درگیری مسلمین با یهودیان مدینه،حضرتمی

در موارد منازعه بین  ٢٥)٣٥/ ص ٥(صحیح البخاری[بی تا]: جبه بهترتان سعد بن معاذ مراجعه کنید. 
 خانواده و برقراری صلح بین آنها کسی ادعا نکرد که عدالت آنها نیز ثابت شده است.

شود، در این باره بخاری چنین بابی دارد: به معلم قرآن اطلاق می» خیرکم«هم چنین  
/ ٦تا]: ج (صحیح البخاری [بی » دهداند که به دیگری آموزش میبهترین شما فراگیرندگان قرآن«

 هـ)٣٥٤(م: نیز دارندگان اخلاق نیکو در جامعه به خیر یاد شده اند. ابن حبان بُستی  ٢٦)١٩٢ص 
فرمود: بهترین شما کسی است که محاسن اخلاقی  گفت: شنیدم که ابوالقاسمابوهریره می

گاهانه انسانی و دینی داشته باشید یح ابن (صحدارند و آن را بدانند. یعنی اخلاق علمی و رفتار آ
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فرمود: بهترین شما کسی است  گوید که حضرتخبر دیگر می ٢٧)٢٩٣/ ص١: ج ١٤١٤حبان 
که مردم با امید خیر از شر او در امان باشد بدترین شما کسی است که امیدی به خیر نداشته 

  ٢٨.)٢٨٥/ص  ٢:ج١٤١٤(صحیح ابن حبانکسی از شر او مآمون نباشد. 
 به خانواده هاست. برخی صحابه از ترس رسول الله لهتوصیه رسول ال» خیرکم«نیز  

از دنیا برود تا آنها  کردند: رسول اللهکردند مبادا علیه آنان وحی آید و آرزو میتقیه می
با  رسول الله ٢٩)٢٦/ ص٧(صحیح البخاری [بی تا]: جبتوانند سخنان نامناسب گویند 

که خیرشما بایستی با خانواده خویش، رفتار بهتر نمود های خوشرفتاری به خانواده تاکید توصیه
فرمود: بهترین شما، آن فردی است که برای عیال خویش  داشته باشند. در روایتی رسول الله

: ١٤١٤(صحیح ابن حبانبهترین است من با خانواده از حیث رفتار بهترین شما هستم. 

فرمود: بهترین تان کسی  نیز روایت کرد که رسول الله هـ)٤٠٥(م:حاکم  ٣٠)٤٨٤/ص٩ج
هم  ٣١.)١٧٣/ ص ٤: ج ١٤١١(المستدرك علی الصحیحین است که برای زنان تان بهترشما است 

برای فرد نماز گزاری بکار رفت که در نماز خویش تواضع دارد. ابن » خیرکم«چنین کلمه ی 
فرمود: خیر شما کسی است که در نماز  روایت کرد که حضرت هـ)٣١١(م: خزیمه 

ها خیرامت نیز در برخی روایت ٣٢)٨٠/ ص٣: ج١٤٣٠(صحیح ابن خزیمة ایستد واضعانه میمت
فرمود: بهترین تان  رسول الله هـ)٢٥٦(م: بهترین قاضی است. هم چنین در روایت بخاری 

  ٣٣.)٩٩/ ص  ٣(صحیح البخاری [بی تا]: جکسی است که در دانش قضا، داوری نیکو داشته باشد. 
که در بحث خانواده، اجتماع و شرایط قاضی آمده است که » خیرکم«بدین ترتیب لفظ  

روشن شد: خیرکم معنای عام داشته این معنا هیچ گاه به عدالت فردی اشخاص نظر ندارد 
اند که عادل هستند و اگر حدیثی نقل صحابه نیز با استعمال خطاب خیرکم، احساس نکرده

حادیث آنها بدون شهود، پذیرفته خواهند شد کاری که در عدم شهادت نمایند آیا احادیث آنها ا
 تنهایی در قبول آیات قرآن با آنها شد؟. 

 خير امتي )ب

» یرکمخ«آمده است.این اصطلاح نیز مانند » خیرامتی«های خیر القرون با تعبیر برخی روایت
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دلالت  عمومیت دارد که هیچکدام آنها برعدالت خصوصی صحابه یا اشخاص دیگر
فرمود: بهترین امت من کسانی هستند  روایت کرد که حضرت هـ)٣٦٠(م: کند.طبرانی نمی

: ج ١٤١٥(المعجم الأوسطکنند هنگامی که از طرف دیگری به آنها بدی رسد.برای شان استغفار 

فرمود: بهترین امت من کسی است  رسول الله هـ)٥٠٥(م: نیز در خبر غزالی  ٣٤)٣٣٤/ ص  ٦
نیز  ٣٥)٨٣/ص ١: ج ١٤٠٣(میزان العمل که برابر کفار شدید بوده از مسلمان حمایت قاطع کند 

فرمود: بهترین امت من کسی است که در حال رفتن از دنیا به اطاعت خداوند  حضرت
  ٣٦.)٢٤٨/ص  ٥: ج ١٤٢٢(الکشف والبیانمیرد باشد چنین فردی ماندگار است و نمی

دهند خلاف ادیان اند که تشکیل خانواده میگاهی خیر امت به کسانی اطلاق شده 
از حذیفه روایت  هـ) ٩٦٣(م: آزارد. ابن عراقغیراسلامی که با تجردهای زجرآور انسان را می

فرمود: اولین مردان بهتر امتم، همسرداران شان هستند آخرین آنها  کرد که رسول الله
 نیز گفتار حضرت هـ)٩٧٣(م: همچنین هیتمی  ٣٧)٣٤٩/ ص ٢: ج ١٣٩٩الشریعة(تنزیه عزاب

لفتح (ارا آورد که فرمود: بهترین زنان امت من، افراد خوشرفتاری هستند که مَهر کمتری دارند 

 ۳۸)۹۸/ ص  ۲: ج ۹۱۱الکبیر

در توصیه ی به امت فرمود که بهترین امتم آنهایی هستند که بر روش من  نیز حضرت
  ٣٩.)٩٢٧/ ص  ٢(جمهرة اللغة (بی تا]: ج کنند دگی زن

را پیش گرفته اند.  در واقع اشخاصی مورد توجه هستند که روش رسول الله 
تزویج کرد خیر امت را  را به همسری علی فاطمههنگامی که دخترش  حضرت

فرمود: آیا راضی  فاطمهبه حضرت  گفت که رسول الله هـ)٧٥٦(م: تعیین فرمود: ایجی 
/ ص ٣: ج ١٤١٧(المواقف نیستی تو را به همسری کسی بخوانم که بهترین امت من هست؟ 

  ٤١.)٧/ ص  ٢: ج ١١٥٦(بریقة محمودیة نیز روایت را نقل کرد  هـ)١١٥٦(م: محمد خادمی  ٤٠)٦٢٥
بنا بر این هر یک موارد پیش گفته ی مانند مصداق استغفار برابر رفتار سوء یا خوشرفتاری  

» خیرکم«کنند مصداق زندگی می مردان متزوج امت با زنان کسانی که بر سنت رسول الله
اند پس چگونه با معانی عام بر عدالت صحابه اند هیچ کدام آنها از تعدیل خبر ندادهمعرفی شده

 ن آتی آن را تطبیق داده اند؟و قرو
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 خيرالناس )ج 

است که مانند موارد قبلی معنای عام دارد. به روایت » خیرالناس«از مفردات دیگر خیر القرون، 
(شرح مشکل فرمود: بهترین امتم، عالمان آنان هستند  رسول الله هـ)٣٢١(م: طحاوی 

 در نقل  هـ)٣٦٠(م: طبرانی  ٤٢)٢٩٧/ ص ٥: ج ١٤٠٨الآثار
فرمود: بهترین مردم، پرهیزگاران شان  حدیثی به صفات خیرالناس پرداخت که حضرت

بوده که از دیگران به امر به معروف، نهی از منکر بیشتر پرداخته اند. صله رحم بجا 
 حضرت هـ)٢٤١(م: به روایت احمد  ٤٣.)٢٥٧/ ص٢٤(المعجم الکبیر [بی تا]:جآورندمی

گاه تر هستند فرمود: بهترین مردم، کسانی هس  ١٢: ج١٤٣١(مسند أحمد تند که به قرائت قرآن آ

از  هـ)٢٤١(م:سپس با اوصاف بیشتر اخلاق اجتماعی افراد اشاره کرد. نیز وی  ٤٤)٦٦٨٠/ص
روایت کرد: بهترین مردم از نظر اسلامی کسانی هستند که اخلاق شان بهتر  حضرت
بر صفت عام خیرالناس  هـ)٢٩٢(م: بزار نیز روایت  ٤٥)٤٨٦٤/ ٩: ج١٤٣١(مسند أحمد باشند.. 

 ٤٦)١٢٨/ص ١٨: ج١٤٠٩(البحر الزخار دارد که مردمان وفادار به عهد، خیر امت هستند تاکید می
شود و برای عموم افراد اوصافی را بیان های برتری مردم، بیان میبا چنین روایات که ویژگی

روایتی که مصداق خویش را به عدالت کند چگونه به صفت مهم عدالت آنها پی برده شود؟ می
 پردازد؟ های دیگر جامعه میکند چگونه به اثبات عدالت گروهتوصیف نمی

گویند که مردم را به اسلام دعوت به داعیانی خیرالناس می هـ) ٣٠٣(م:نیز در روایت نسائی  
خْرِجَتْ لِلنَّ کنند. از ابوهریره در تفسیر می

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ر پرسیده شد که او گفت: ما مردم بهت اسِ)(کُنْتُمْ خَیرَ أ

: ١٤٢١(السنن الکبری کنیم آوریم و داخل اسلام میهستیم که با زنجیر گردن شان دیگران را می

روایت کرد که ملاک برتری مسلمان، ارائه خدمت  هـ)٨٥٢(م: نیز عسقلانی  ٤٧.)٤٨٩/ ص١٠ج
شد: بهترین مردم کیست؟ سوال  به مردم است در روایت میمون بن مهران از حضرت

این امر  ٤٨.)٧٣١/ ص ٥: ج ١٤١٩(المطالب العالیة ترین شان به مردم است. فرمود: کسی که نافع
در صدر اسلام مهم بود که خیرالناس چه کسانی هستند و در این باره صحابه علاقمند بودند 

ها پیش تا نیک بدانند آنها یعنی خیرالناس چه کسی هستند؟ از این رو هیچ موردی در پرسش
 اند که ما عادل هستیم؟ نیامد که از عدالت صحابه پرسیده باشد. یعنی آیا چنین گفته
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روایت کرد که اعرابی گفت: یا رسول الله ! خیرالناس چه کسی  هـ)٦٤٣(م: چنین مقدسی هم  
(الأحادیث المختارة است؟ فرمود: کسی که عمر طولانی داشته باشد و اعمال نیک انجام دهد. 

چه کسانی زمان  در روایتی گفت: یا رسول الله هـ)٢٧٩(م: نیز ترمذی  ٤٩)٨٥/ ص ٩: ج ١٤١٠
فتنه بهترین مردمان اند؟ فرمود: مردی که با نگهداری نیکو چهار پایش، خداوند را بپرستد و با 

 (جامع الترمذیگرفتن جلوی اسپش در دست خود دشمن را بترساند و دشمنان هم از او بترسند

د شد و بدانزمان فتنه راه اسلام را گم نکند برای خویش شاخص داشته با ٥٠.)٤٧/ص٤: ج ١٩٩٦
ی رفتار کنید که دشمن از شما حساب ببرد. هم چنین اند شما به گونهکه دشمنان اسلام در کمین

فرمود: آیا از خیر مردم  ، به معنای دیگر خیر الناس به نقل از رسول اللههـ)٣٥٤(م: ابن حبان 
ند عنان اسپش را بدست تواناند که در جهاد به راه خداوند میشما را آگاه کنم؟ خیر مردم آنهایی

در خطبه  نیز آورد که حضرت هـ)٢٤٢(م:احمد  ٥١)٣٦٨/ص٢:ج١٤١٤(صحیح ابن حبانگیرند 
 ترین آنها در دین خدای عزو جل استمنبر از خیرالناس پرسیده شد که فرمود: بهترین مردم فقیه

: ١٤٣١د (مسند أحمدهد کسی که بیشتر از همه به صله رحم و حرمت خویشاوندی اهمیت می

 هـ)٢٧٣(م:پرداخت. ابن ماجه به مصادیق بیشتر خیرالناس نیز رسول الله ٥٢)٥٨٩٧/ ص ١١ج
فرمود: بهترین مردم کسانی هستند که داوری نیکوتر انجام دهند.  روایت کرد که رسول الله
 ٥٣)٧٦٧/ ص  ٢((سنن ابن ماجه [بی تا]: ج 

بصورت تعیین و تصریح، نام حضرت های صحابه نیز مصداق خیرالناس در برخی پرسش
گفت: من هفتاد سوره را ، روایت کرد که ابن عباس میهـ)٣٦٠(م: آمده است. طبرانی  علی

(المعجم قرائت کردم قرآن را نزد خیرالناس [=علی بن ابی طالب]خواندم نزد رسول الله

  ٥٤)٧٦/ ص٩تا]:ج الکبیر[بی
و موارد  با توجه به کلمه خیرالناس به صورت خبری و پرسشی در کلام رسول الله 

اند فراوانی دیگر مشاهد شد که در هیچ کدام آنها از عدالت افراد سخنی به میان نیاورده
توان از مورد واحد حدیث آن که خیر الناس قرنی است عدالت صحابه را استنباط چگونه می

وه در معانی متعدد خیرالناس مستندا بیان گردید که این واژه = واستخراج کرد؟ به علا
آورند، به علوم دینی کنند، صله رحم بجا میشود که جهاد میخیرالناس به کسانی اطلاق می
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دارد دانند اما بیان نمیآشناهستند، در علم قضاوت برتری دارند قرآن را بیشتر از دیگران می
ارند با این وصف چگونه روایت خیرالناس قرنی، که به نحو خصوصی صفت عدالت د

 تواند عدالت نسل صحابه را ثابت کند؟می

 قرني )د

از مفرد دیگر این حدیث، کلمه ای قرنی است که در قرآن و سنت برای آن معنای مختلف نقل  
های ی که از نسلفرماید: آیا ندیدهادر نسل بکار رفته است قرآن می» قرن«کرده اند. واژه 

نیز جمع کلمه قرن  ٥٥)٣٦، (ق )٩٨، (مریم )٧٤، (مریم )٦، (الأنعامپیشین مردمی را نابود کرده ایم
 های دیگری پدید آوردیمفرماید: پس از آنان نسلها است که قرآن میبه معنای قرون و نسل

یاری نیز درآیه فرمود: عادیان، ثمودیان، اصحاب رس و بس ٥٦)٤٥، (القصص )٤٢، (المؤمنون
 پس قرن در قرآن به معنای نسل است. ٥٧)٣٨(الفرقان، نسلهای جماعات را هلاک کردیم 

ید: قرن به اهل زمان واحد گفته میمی هـ)٨٥٢(م:عسقلانی   شود و اشتراک آنها در گو
مقصود خاص است: قرن به مردمی اختصاص دارد که نبی یا رئیس جامعه برای یک ملت، 

شود. و در هم چنین کلمه ی قرن بر مدتی از زمان هم اطلاق میمذهبی را فراهم آورند 
تعیین زمان آن از ده تا صد و بیست سال اختلاف شده است و کسی را ندیده ام که به هفتاد 

 هـ)٦٠٤(م: فخر رازی  ٥٨)٥/ ص  ٧(فتح الباری [بی تا]: ج یا صد و ده سال تصریح کرده باشد. 
ولی معمولا  ٥٩)١١٣/ ص ١٢:ج ١٤٢١(التفسیر کبیر ان داشت. نیز درباره ی قرن دیدگاه هارا بی

کنند.هم چنین اضافه خیر بر قرن موجب ایجاد معنای عدالت آن را به صد سال تفسیر می
توان می شود ولی به نحوکلی درباره نسبی زمان برتری حضور رسول اللهبرای افراد نمی

همه را شامل شود، صحیح نیست. جانبه جزئی و همه گفت که صحیح است اما به نحو
زیرا مردم آن عصر به نحو قهری و جبری و غیر ارادی از بیان وارتکاب کذب ممانعت 

یش به شاهد نیاز داشتهاند آنها برای تایید گفتهنشده شود: که نقل میاند چنانهای خو
ادیث رسول کردند بلکه در قبول احخلفاء به گواهی صحابه به قبول آیه ی قرآن بسنده نمی

 خواستند.نیز شاهد می الله
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پس حدیث خیر القرون با مفردات خویش از خیرکم، یا خیر امتی یا خیرالناس با تعدد  
 تواند برای صحابه صفت عدالت را ثابت کند.معنای قرن نمی

 قسمت دوم: ملاحظه محتوايي

که از چند نظر  نگرداین بحث به محتوای خیرالقرون از جهت دلالت بر عدالت صحابه می
 قابل ملاحظه است:

 بررسي حديث خيرالقرون بر عدالت صحابه )يك

کند زیرا: حدیث خیرالناس قرنی در نقل عبدالله بن مسعود بر عدالت صحابه دلالت نمی
کلمه ناس که به الف ولام محلی است معنای فراتر از عدالت دارد چنانچه در معنای عام 

آید زیرا ثابت است که برخی صحابه. لت کند کذب لازم میاستغراقی بر عدالت صحابه دلا
اند یا به گواهی قرآن، فاسق بوده ٦٠)٤٣٦/ص ١(تنویر المقباس [بی تا]: ج» ولید بن عقبه«مانند: 

به گواهی سنت  ٦١)٧٣١/ص٢: ج١٤٠٦(التعدیل والتجریح برخی آنها مانند: مروان صحابی
های بسیاری از اند که نام ٦٤)٥٢٦/ ص  ٤: ج ١٤١١الصحیحین(المستدرك علی ملعون بن معلون. 

چنین افراد در منابع معتبر وارد شده است پس با وجود چنین افراد فاسق و ملعون در مفهوم 
توان عموم خیریت را برای حاضران عصر حضور ثابت کرد و فرد فرد صحابه عام، چگونه می

 را عادل دانست؟
ید: باید دانست: منصور درباره ی خیرالناس می هـ)١١٨٢: (مبه علاوه امیر صنعانی   گو

بالله معارضه ی دو حدیث را بیان کرد که حدیث خیرالقرون به تفضیل فردی افراد قرون نظر 
به تفضیل کلی قائل است نه فردی؛ وی  هـ)٤٦٣(م: دارد این دیدگاه جمهور است.اما عبدالبر 

شود که مردم افضل هستند نه فرد فرد آنها ه میگفت که تفضیل مجموع صحابه در نظر گرفت
مجموع  هـ)٨٥٢(م:به گفته عسقلانی  ٦٢.)٤٦٥/ ص ٢(توضیح الأفکار [بی تا]: ج افضل باشند. 

 ٦٣.)٣٨٧/ ص ١٣(فتح الباری[بی تا]: ج شود خیریت الناس به مجموع دیگری سنجیده می
فرد صحابه. أبی حیان  اند نه هرومجموع صحابه من حیث المجموع از دیگران برتر

وْ موضوع را در تفسیر آیه شریفه  هـ)٧٤٥(م: الأندلسی
َ
ةَ إِلاَّ مَن کَانَ هُودًا أ (وَقَالُواْ لَن یدْخُلَ الْجَنَّ
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روشن کرد و گفت: معنای این که یهود گفت شما یهودی باشید. نصارا که گفت:  نَصَارَی)
اند نه اینکه فرد فرد دو ملت دیگری هشما نصارا باشید در حقیقت مجموع برای مجموع گفت

  ٦٥.)٥٧٧/ ص ١: ج ١٤٢٢(تفسیر البحر المحیطرا به اطاعت از ملت خویش امر کرده اند. 
گوید: حدیث خیرالناس قرنی به افضلیت مجموع قرن می هـ)١٠٣١(م: همچنین مناوی 

وی در دلالت مجموعی خیریت و  ٦٦)٢٨٠/ ٤: ١٣٥٦(فیض القدیر نگرد نه به افضلیت افراد می
کند: قومی باید مثل شما یا بهتر، دجال را درک کند و خداوند افضلیت امت آینده تصریح می

کند. من اول آنها هستم و عیسی بن مریم آخر آنهاست. این استدلال امت اسلام را مخذول نمی
سبه به مجموع ضلیت بالنبرابر کسی اقامه شد که به افضلیت خیرالناس قرنی، تمسک کرد که اف

حاکم  ٦٧.)٣١٩/ ص ٢: ج ١٤٠٨(التیسیر بشرح الجامع الصغیر افراد است نه برای هریکی از صحابه 
برای کسانی فرمود که بهتر از شما هستند و  نیز روایت کرد حضرت هـ)٤٠٥(م: نیشاوری 

 ٣: ج.١٤١١یحین (المستدرك علی الصحدر آینده خواهند آمد حاکم به تصحیح حدیث نیز پرداخت 

بدین ترتیب حدیث خیرالناس قرنی اگر صحت داشته باشد بر فضیلت مفهوم  ٦٨.)٤٣/ص
مجموعی صحابه بر قرون دیگر دلالت دارد نه اینکه به نحو عام استغراقی فرد فرد صحابه را 

 شامل شود.

 شمول حديث بر تنافي )دو

احادیث خیرالقرون= خیرکم قرنی، یا خیرکم، یا خیرامتی، یا خیرالناس، متنافی هستند که گاهی 
 شود. در داخل مفهوم قرون سه گانه و گاهی خارج از آن است به مواردی از تنافی پرداخته می

 خيركم قرني  )الف

ید: اهل قرون سه گانه، کسانی هستند کمی هـ)١٣٤٦(م: عبدالقادر بدران   ه نبیگو
(المدخل إلی اند اما در حق مردم پس از آنها چنین نفرمود. گواهی داد: آنها خیر القرون

حدیث، دو بخش دارد که یکی زمان دیگری را نفی  ٦٩)٤٢٢: ص ١٤٠١مذهب الإمام أحمد 
روایت کرد که رسول الله فرمود: بهترین امتم در قرنی  هـ)٢٥٦(م:کند هم چنین بخاری می

آیند... پس از آن فرمود: بعد کنند که در آن هستم سپس آنهایی هستند که میزندگی می
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شوند، خیانت دهند اما از آنها استشهاد نمیاقوام آینده ی شما به اموری شهادت می
کنند بین شان زیاده روی از کنند به آن وفا نمیشوند نذر میورزند به آنها اعتماد نمیمی

این بخش روایت تصریح  ٧٠.)٢/ ص ٥تا] جح البخاری [بی(صحیشود جاده حق دیده می
ید: می هـ)٢٤١(م: کند برخی مردم آینده از هر نوع فضیلت محروم هستند. احمدمی گو

شود آنها درحالی شان ظاهر مینشینند که ناپرهیزگاری بینسپس اقوامی جای آنها می
نیزابوداود  ٧١)٥٤٤٣/ ص ١٠: ج ١٤٣١(مسند أحمد شوند. دهند که پرسیده نمیشهادت می

ید: سپس قومی میمی هـ)٢٠٤(م: طیالسی  های شان از شهادات آنان آیند که سوگندگو
شوند و دهند که به آنها مربوط نمیی اموری شهادت میاند آنها دربارهسبقت گرفته

: ١٤٢٠داود الطیالسی اند که شهادت دهند پیش از آنکه خواسته شوند. مسند أبیحاضر
ید: جانشینمی هـ)٣٢١(م:طحاوی  ٧٢)٢٣٩/ ص ١ ج آیند که های بعد از آن قرون، میگو

: ١٤١٤(شرح معانی الآثار رفتارهای بیراهه روی شان آنها را شگفت زده خواهند کرد. 

 ٧٣.)١٩٥٢/ص٤ج

های خیرالقرون با عبارت خیرکم در قرون ثلاثه نیز منافات دارد، احمد هم چنین روایت 
روایت کرد که فرمود: بهترین شما مردم قرن من است؛ سپس  از رسول الله هـ)٢٤١(م: 

دهند آیند که با تهاون دینی دوست دارند که از اعتدال خارج شوند آنها شهادت میقومی می
به  هـ)٣٦٠(م: طبرانی  ٧٤.)١٩٥٢/ ص ٢:ج ١٤٣١(مسند أحمد شونداما استشهاد شان شنیده نمی

دهند اما آیند... وعده مینقل کرد:... سپس قومی می سول اللهنقل عمران بن حصین از ر
به روایت عمران بن  هـ)٥٤٨(م:نیز بیهقی  ٧٥.)٢٣٣/ ص ١٨(المعجم الکبیر [بی تا]: ج کنندوفا نمی

آیند که امانت را رعایت نقل کرد که فرمود: بعد از شما قوم خاینی می حصین از حضرت
  ٧٦)١٢٣/ ص  ١٠: ج ١٤١٤(سنن البیهقی کنند... به تعهدشان پابندی ندارند نمی
های خیرالقرون در دو قسمت منافی هستند یکی در قرون بعد از ثلاثه بدین ترتیب روایت 

که گویا پس از گذشت سه قرن دیگر انسان با ایمانی وجود نخواهد داشت و دیگری در قرون 
های فوق را دارند و ترتب آیند و اوصاف پیش گفتهقوامی میا ثلاثه که پس از رسول الله

های آیند که قرن اول قرنمی زمانی هم بین شان طولانی نیست و آنها پس از قرن رسول الله
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نماید.یعنی عدالت قسمت اول سبب نفی عدالت کند و عدالت آنها را ساقط میدیگر را نفی می
 قسمت دوم می گردد.

  حديث خيرالناس )ب

حدیث خیرالناس نیز تنافی داخلی دارد پس از تفضیل قرون سه گانه، اوصاف مذموم آینده را 
روایت کرد که  به نقل از ابن خطاب از رسول الله هـ)٣٦٠(م: کند.طبرانی بیان می
گیرند... چون آیند که سوگند شان از گواهی شان پیشی میفرمود: سپس قومی می حضرت

کسی که شهادتش از سوگندش پیشتر بوده بدون حاجت، گواهی دهند مذموم الحال اند. 
گوید: پس از آن قرن، اقوامی را نیز روایت دیگر می ٧٧)٢٢٠/ص١: ج١٤٠٥(المعجم الصغیر

 شود به علاوه به مکاسب حرام به گونه ای ناحقمبالاتی شایع میآفریند که بین شان بیمی
 ٧٨)٣٦٩/ ص ١: ج ١٤٠٩(البحر الزخار  کنند.ها برپا دهند صداهای ناهنجاری در بازارشهادت 
شود. ، از عمر بن خطاب نقل کرد که گفت: سپس دروغ بین شان فراگیر میهـ)٢٧٩(م: ترمذی 

دهد بدون اینکه از او طلب شده باشد. مقابل او هم بدون خواسته دلیل شهادت میبر ادعای بی
از عبدالله بن مسعود به روایت طبرانی،  ٧٩.)١٣٨/ ص ٤: ج ١٩٩٦(جامع الترمذی کندقسم یاد می

(المعجم آیند که هیچ خیری از آنها نیست. فرمود: سپس قومی می حضرت هـ)٣٦٠(م: 

فرمود: پس از آنها، مردمان  در نقل ابوهریره، رسول الله ٨٠)٣٣٩/ص  ٣: ج ١٤١٥الأوسط. 
های و روایت ٨١)٣٣٥/ص ٥: ج ١٤١٥(المعجم الأوسط ت فرومایه هستند. قرن بعد از چهارم تا قیام

 متضاد دیگر...
نکته مهم اینکه قسمت اول راویان خیر القرون اثبات تفضیل قرون است. قسمت دوم  

سلب فضیلت از آینده؛ از این رو نه بخش اول آن با واقع مطابقت دارد نه بخش دوم آن؛ آیا 
ت صحابه با چنین حدیث متناقض دلالت دارد؟ آیا معنای خیریت حدیث خیرالقرون بر عدال

ها مشترک است در معنای عدالت بکار رفته است؟ پس حدیث خیرالناس در که بین روایت
تواند عدالت افاده معنای عدالت صحابه در دو بخش کلی، منتفی است حدیث متناقض نمی

 کند یا برای گذشته گان ثابت کند..آیندگان را نفی
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 مخالف حديث با واقع  )سه

یابد زیرا در عصر صحابه وقایع هولناکی رخ حدیث خیرالقرون با واقعیت تاریخی تطبیق نمی
در  داد و نفوس فراوانی بدست صحابه مدینه و مکه هتک و کشته شدند، اهل بیت پیامبر

مورد تعرض صحابه قرار گرفت.  عراق کشتار گردید. نوامیس صحابه در شهر مدینة النبی
 نویسد: می هـ)٥٩٧(م: ابن جوزی 

خیرالقرون در حالی سپری شد که در آن عصر نه حدیثی تدوین شد نه کتابی  
ها با تمام قوت، طولانی گشت صداهای غوغائیان، نگارش یافت بلکه کفتنه

، یشورشیان و غالیان پیچید. کشته شدن عمر بن خطاب، عثمان بن عفان و عل
طلحه، زبیر و غیر آنها در این قرن اتفاق افتاد بعد از کشته شدن صحابه، حسین 
بن علی[ع] با شماری صحابه و صالحان کشته شدند که در خیر القرون بوده است. 

 ۸۲)۴/ص ۱(الموضوعات [بی تا]: ج 

آید و سبب در این عصر فاجعه هولناک حره ی مدینه واقعه تاریخی غم انگیزی به شمار می 
در سبب واقعه ی حرة،  نویسد:می هـ) ٧٧٤(م: آن خلیفه اموی یزید بن معاویه بود.ابن کثیر 

هیئت تحقیق مرکّب از مهاجرین و انصار به مدینه بازگشتند آنها قبایح یزید را باز گفتند که دیده 
ی وضه نبوبودند. مانند: شرب خمر، فواحش منکر ترک نماز؛ مردم به سبب سکر یزید در ر

 ٨٣.)٢٣٤و  ٢٣٣/ص  ٦(المعارف البدایة والنهایة [بی تا]:ج جمع شدند او را خلع کردند 

یسد:، نیز میهـ)٧٢٨(م: ابن تیمیه   اهل مدینه با نقض بیعت یزید نمایندگانش را از  نو
مدینه راندند. یزید، با اعزام لشکر دستور داد هرگاه اهل مدینه بعد از سه روز اطاعت 

ید و شهر سه روز مباح می گردد؛ طی سه روز عسکرها مردم مدینة نکردند وارد شهر شو
اهل مدینه در معرض تعرض قرار گرفت  بردند؛ ناموسکشتند اموال شان را میالنبی را می

م ها و ستآن گاه لشکر را به مکه فرستاد آن جا را محاصره کردند این عمل یزید از دشمنی
برخی از هتک هزار عفیفه  ٨٤)٤١٢/ص  ٣(کتب ورسائل [بی تا]: ج گرفت هایی بود که انجام

یسد:، میهـ) ٧٤٨(م:سخن گفته اند. ذهبی  نهب مسرف بن عقبة المدینة ثلاثاً، وافتض « نو
مسرف [مسلم] بن عقبه با تاخت  ٨٥)٢٦/ص  ٥:ج ١٤٠٧(تاریخ الإسلام ». فیها ألف عذراء
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لمان را هتک کرد بیشتر مردم واقعه حره را کتمان سه روز در مدینه هزار حرم عذرای مس
(درء دانند. گفت: بیشتر مردمان، واقعه حره را نمی هـ)٧٢٨(م:کرده اند. ابن تیمیه

آیا هتک حرم نبوی و قتل صحابه و تعرض به عذارای صحابه  ٨٦)٢٨/ص  ٧: ج ١٤١٧التعارض
 مصداق خیرالقرون است؟

نویسد: رجل ، میهـ) ٧٤٨(م: ادی نداشت.ذهبییزید بن معاویه به احکام شرعی اعتق 
: ج ١٤١٣(سیر أعلام النبلاء ینکح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ویشرب الخمر و یدع الصلاة 

کند که مادران اولاد یزید در شام خلافت می )٢٧/ ص  ٥:ج ١٤٠٧(تاریخ الإسلام . )٣٢٤/ص  ٣
یش، دختران و خواهرانش را نکاح  کند. نوشد نماز را ترک میکند شراب میمییعنی عروس خو

 چگونه این واقعیت را عدالت صحابه و تابعین نامید؟
 هـ)٤٥٦(م: هم چنین صحابه و تابعان در مکه مانند ابرهه جنایت کرده اند. ابن حزم  
نویسد: مهاجمان اموی پس از مدینه به مکه رفته آنجا را در حصار گرفتند امویان به می

 ین بن نمیر سکونی در حمله به کعبه آن را به منجنیق بستند سرپرستی حص
اما جنایت یزید بن معاویه در کشتار اهل بیت  ٨٧)٣٥٨و  ٣٥٧/ص١(جوامع السیرة [بی تا]: ج 

های تاریخی با تفاصیل، واقعه کربلا را روایت و اسارت زنان آنها نیازی به بیان نیست و کتاب
ن کعبه به منجنیق و لغو احکام اسلامی در شام و کشتار اهل اند آیا هتک، مدینه، و بستکرده

 تواند از موارد تثیبت عدالت صحابه در خیر القرون باشد؟ بیت در عراق می
توانست بر روایات اعتماد کند که واقعا رواج کذب، از تصور فراتر است هیچ کسی نمی 

رۀ ی آمیختگی موطاء مالک دربا هـ)٥٩٧(م: است. ابن جوزی  کدام روایت از رسول الله
هزار روایت در موطاء داشت که سالیانه اصلاح » نه«گوید: مالک به کذب می هـ)١٧٩(م:
کرد تا به هفت صد حدیث رسید. عتیق بن یعقوب گفت: مالک ده هزار حدیث نوشت هر می

کرد هفت صد حدیث ماند جمع آوری احادیث نگریست شماری را ساقط میسال به آنها می
شد و از ده هزار حدیث به پانصد رسید. مالک در نصف قرن بود که از خیرالقرون شمرده می

آیا باطل دانستن نزدیک به ده هزار حدیث موطاء نشانه  ٨٨)١٠/ ص ١(الموضوعات [بی تا]:ج 
 عدالت راویان خیرالقرون است یا فسق آنها؟
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 هاي مخالف با خير القرون روايت )چهار

کند: ابن روایت می هـ)٤٦٣(م: پردازد.ابن عبدالبرفی تفضیل قرون خیر میبرخی روایات به ن
دانید برترین خلق مومن، کیست؟ گفتیم: بودم که فرمود: آیا می عمر گفت: نزد پیامبر

ملائکه. فرمود: بلی حق است اما غیر آن هاست. گفتیم: انبیاء. گفت: حق است بلکه غیر آن 
حق است سپس فرمود: برترین مردم از جهت ایمان، مردان هاست: گفتیم: شهداء. فرمود: 

کنند بینند به آن عمل میهای از اوراق را میبینند برگآورند مرا نمیقومی هستند که ایمان می
گوید:حدیث منقول عمر، صحیح می هـ)٤٦٣(م: پس آنها برترین مردم مؤمن هستند. عبدالبر

روایت به اقوامی نظرمی اندازد که در اصلاب  ٩٨)١٨٨/ص  ١:ج ٢٠٠٠(الاستذکار تر است.. 
 آیند. آنها نسبت به صحابه افضل هستند.مومنان هستند و بعدا می

 هـ)٨٥٢(م: کند. عسقلانی به قوم موجود اشاره می در روایت دیگر حضرت 
یسد: احمد و دارمی و طبرانیمی از حدیث ابوجمعه روایت کرد که ابوعبیده  هـ)٣٦٠(م: نو

گفت: آیا کسی بهتر از ما هست؟ ما اسلام آوردیم همراه تو جهاد کردیم.  به پیامبر
آورند که مرا ندیده اند. آیند که به من ایمان میفرمود: بعد از شما قومی می حضرت

(فتح الباری کرد. آن را تصحیح  هـ) ٤٠٥(م: اسناد این روایت حسن است حاکم نیشاوری 

 ٩٠)٦/ص  ٧[بی تا]: ج 

ید: رسول اللهروایت دیگر می  چنین  آروز کرد که برادرانش را ببیند.حضرت گو
فرمود: دوست داشتم که برادرانم را ببینم. صحابه گفتند: یا رسول الله! آیا ما برادران شما 

. من که نیامده اند نیستیم؟ فرمود: بلی شما اصحابم هستید. برادران من کسانی هستند
آیند چگونه آیم گفتند: یا رسول الله! آنها بعد از تو میپیشاپیش ایشان در حوض می

شناسی که از امت تو هستند؟ فرمود: اگر مردی در گروهی اسپان سیاه، اسب پیشانی می
شناسد؟ گفتند: بلی یا رسول الله ! فرمود: برادرانم سفیدی داشته باشد آیا اسپش را نمی

آیم آیند که از سنت وضوء روسفید هستند. من پیشتر از آنها برحوض میروز قیامت می
مانند مانند شتر گم شده. من به مآموران شوند تنها میبرخی صحابه ام از حوض طرد می
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شود که کنید چرا؟ گفته میزنم چرا آنها را دور میطرد کننده صحابه از نزد حوض صدا می
یم: بدا به حال شان. اند پس میرا مبدل کرده آنها بعد از تو دین : ١٤١٤(صحیح ابن حبانگو

 ٩١.)٣٢١/ص  ٣ج 

آیند اما از صحابه کسانی هستند که آینده می طبق این روایت برادران رسول الله 
پرسد سبب محرومیت آنها را می شوند رسول اللهکسانی هستند که از حوض محروم می

ید: صحابه پس ازاما می ، دین را تغییر داده اند. اکنون کسانی که دین را تبدیل پیامبر گو
آیند مانند صحابه افضل باشند هم اند چگونه افضل باشند. چگونه قرون آینده که میکرده

آیند عمل یکی از آنها برابر عمل پنجاه صحابه چنین آنهای که در قرون آینده بعد از تفضیل می
به  ٩٢)٩٧/ ص  ٧: ج ١٤٠٥(تفسیر الطبری این روایت را نقل کرد  هـ)٣١٠(م: ارزش دارد. طبری 

 ۹۳)۱۷۸/ ص  ۷ج : ۱۴۰۶منهاج السنّة(ترین تفاسیر تفسیر طبری است عقیده ابن تیمیه صحیح
 برد.گان در برابرصحابه نام میچنین روایت در تفسیر طبری از پنجاه برابری عمل آینده

پس با توجه به روایات اصلاب، اقوام برترآینده و اجر برادرانی که پنجاه برابر عمل صحابه  
کند چنین روایتی که با شمار ارزش دارد آیا حدیث خیرالقرون بر عدالت صحابه دلالت می

 کند.های نامبرده ی دیگر معارضه میروایت

 نتيجه 

در بررسی تحقیق حاضر بر دلالت عدالت صحابه ثابت شد که حدیثی به نام خیرالقرون وجود 
ندارد چنان که برخی معاصران مانند رشاد سالم [محقق منهاج السنه ابن تیمیه] بدان اشارت 
کرد که این عبارت ساخته ی علمای قرن چهارم مانند طحاوی و دیگران است آنها از شماری 

 ن به نام خیرالقرون نام برده است. احادیث ناهمگو
های صحیحین و نسایی و ترمذی و هم چنین در بحث احادیث آحاد خیرالقرون از کتاب 

غیره... روشن شد که این منابع به حدیث واحد خیرالناس قرنی بیشتر پرداخته و علما محقق 
د یه به نحو فراند حتی نص حدیث خیرالناس که از همه مهمتر است مضاف الاهل سنت گفته

های اول نسبت به قرون دیگر بهتر است این فرد نیست بلکه به نحوعام مجموعی است که قرن
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امر با عدالت صحابه و ساکنان قرن اول ارتباط ندارد زیرا قرآن و حدیث، عدالت برخی افراد 
 را سلب کرده است.

ه خته شده است کنیز ثابت گردید که تمامی احادیث خیرالقرون از دو بخش متضاد سا 
کند تمسک به اثبات عدالت اولی عدالت یک قرن و دومی نفی عدالت قرون بعدی را بیان می

عموم در قسمت اول و نفی آن در قسمت دوم، کلام منسجمی نیست ساحت حکیم شارع از 
کلام متناقض مبراء است نیز بیان شد که علاوه بر مطالب فوق، حدیث خیر القرون در اثبات 

 های عملی صحابه سازگاری ندارد.صحابه با تضاد عدالت
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 هانوشتپي

 ..............................................................................................................................................  
خْبَرَنَا سُفْیانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَبِیدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ « .١

َ
دُ بْنُ کَثِیرٍ: أ ثَنَا مُحَمَّ هُ عَنْهُ، رَضِی الل حَدَّ

ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ  اسِ قَرْنِی، ثُمَّ الَّ مَ قَالَ: خَیرُ النَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ قْوَامٌ:  عَنِ النَّ
َ
ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ یجِیءُ أ الَّ

هَادَةِ  یمِینُهُ شَهَادَتَهُ . قَالَ إِبْرَاهِیمُ: وَکَانُوا یضْرِبُونَنَا عَلَی الشَّ حَدِهِمْ یمِینَهُ وَ
َ
 » .  وَالْعَهْدِ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أ

بِی صل« .٢ ذین شهد لَهُم النَّ لاَثَة الأول الَّ هُم خیر الْقُرُون وَأما من بعدهمْ أهل الْقُرُون الثَّ نَّ
َ
ی الله عَلَیهِ وَسلم بِأ

 » فَلاَ یقَال فِی حَقهم ذَلِك المدخل إلی مذهب
ثبت بهم حجة الله تعالی علی المسلمین فهم خیر القرون وخیر أمة أخرجت للناس ثبتت عدالة « .٣

دل ممن ارتضاه الله لصحبة نبیه ونصرته ولا جمیعهم بثناء الله عز وجل علیهم وثناء رسوله علیه السلام ولا أع
 » تزکیة أنضل من ذلك ولا تعدیل أکمل منه

 » . (خیر القرون بشهادة الرسول .٤
الذین هم قرن النبی (ص) و انهم  –رضی الله عنهم  –وفی هذالحدیث اثبات الخیریت للصحابة « .٥

ما قدموا من خیر وعمل صالح، و فضیلتهم فی  مقدمون فی الفضل علی التابعین و اتباع التابعین و ان قدموا
 » .ذالک ظاهرة

فمن نظر إلی الصحابة باعتبار الصحبة) أی مطلقا (جعل الجمیع) أی جمیعهم من الصغیر والکبیر «( .٦
(طبقة واحدة کما صنع ابن حبان وغیره) فعلی هذا یکون الصحابة بأسرهم طبقة أولی، والتابعون طبقة ثانیة، 

عین طبقة ثالثة، وهلم جرا. وهذا هو المستفاد من قوله صلی الله تعالی علیه وسلم: " خیر القرون وأتباع التاب
 "» قرنی ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم 

 » قد ذکر المنصور بالله أنه لا یسأل عن عدالة ثلاثة قرون« .٧
ویری الحنفیة أن خبر المجهول فی القرون الثلاثة الأولی حجة؛ لأنه عدل بتعدیل صاحب الشرع « .٨

إیاه، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم. هذا ما لم 
 » لغلبة الفسق یتبین منه ما یزیل عدالته، وخبر من بعد القرون الثلاثة عندهم غیر حجة؛

وقال غیره: محل قبوله عند الحنفیة إذا کان مرسله من أهل القرون الثلاثة المفضلة، فإن کان من غیرها  .٩
 فلا، لحدیث " ثم یفشوا الکذب " 

ة دون «. ١٠ نَّ لم یکن هناك خلاف بین أحد من السلف فی القرون الثلاثة المفضلة فی وجوب العمل بالسُّ
ی ی بأصول الدین وفروعه  تفریق بین ما سمِّ ی بالمتواتر، ولا ما یسمَّ وکلها  -فیما بعد بخبر الآحاد وما سمِّ

 ».تقسیمات محدثة مبتدعة
بٍ، سَمِ « .١١ بِی جَمْرَةَ، سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّ

َ
خْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أ

َ
ضْرُ، أ ثَنَا النَّ ثَنِی إِسْحَاقُ، حَدَّ  عْتُ عِمْرَانَ حَدَّ
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هِ  بْنَ  هُ عَنْهُمَا، یقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّ ذِینَ یلُونَهُمْ، حُصَینٍ رَضِی اللَّ ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّ تِی قَرْنِی، ثُمَّ الَّ مَّ
ُ
: " خَیرُ أ

وْ ثَلاَثًا  -
َ
ذَکَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَینِ أ

َ
دْرِی: أ

َ
 » ثُمَّ إِنَّ بَعْدَکُمْ قَوْمًا یشْهَدُونَ وَلاَ یسْتَشْهَدُون. -قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أ

أفضل «و» خیر القرون«ی بعث فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فمثل ذلك القرن الذ« .١٢
 ».فهم مع ذلك متفاضلون فی أنفسهم بمعانیهم«القرون

القرون الأولی فقال: "خَیرُ القُرُونِ قَرْنِی ثُمَّ الذِینَ یلُوْنَهُمْ"، وأیضا ذم القرون بعد  فقد زکی النبی « .١٣
تِی زَمَانٌ إِ 

ْ
 » لاَّ الذِی بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ" الجامع لعلوم الإمام أحمدذلك فقال: "مَا یأ

بِی« .١٤ هُ قَالَ: "  وَتَوَاتَرَ عَنِ النَّ نَّ
َ
ذِینَ «أ ذِینَ یلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ ذِی بُعِثْتُ فِیهِمْ، ثُمَّ الَّ خَیرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّ

دٌ ١٥٦ \) ١» " (یلُونَهُمْ  صْحَابُ  . وَمُحَمَّ
َ
هِ.وَأ  » هُ هُمُ الْمُصْطَفُونَ مِنَ الْمُصْطَفِینَ مِنْ عِبَادِ اللَّ

وْ " خَ «. ١٥
َ
 بِعِبَارَةِ: وَخَیرُ الْقُرُونِ قَرْنِی. . أ

ُ
ذِی یبْدَأ فْظِ الَّ ونِ یرُ الْقُرُ یذْکُرُ ابْنُ تَیمِیةَ هَذَا الْحَدِیثَ بِهَذَا اللَّ

جِدْهَا. وَقَدْ جَاءَ الْحَدِیثُ الْقَرْنُ. . إِلَخْ فِی کَثِیرٍ مِنْ کُتُبِ 
َ
یلاً فَلَمْ أ لْفَاظِ طَوِ

َ
وَایةِ بِهَذِهِ الأْ هِ. وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْ هَذِهِ الرِّ

هِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَینٍ وَعَ  بُو هُرَیرَةَ وَعَبْدُ اللَّ
َ
حَابَةِ مِنْهُمْ: أ شِیرٍ عْمَانُ بْنُ بَ ائِشَةُ وَالنُّ عَنْ عَدَدٍ کَبِیرٍ مِنَ الصَّ

سْلَمِی 
َ
بُرَیدَةُ الأْ تِی ا -وَ مَّ

ُ
اسِ قَرْنِی، خَیرُ أ لْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا: خَیرُکُمْ قَرْنِی، خَیرُ النَّ

َ
هُ عَنْهُمْ. وَجَاءَ بِأ قَرْنُ. لْ رَضِی اللَّ

نَا فِیهِمْ. بُعِ 
َ
ذِی بُعِثْتُ أ ةِ الْقَرْنُ الَّ مَّ

ُ
ذِینَ مَعِی. خَیرُ هَذِهِ الأْ نَا وَالَّ

َ
اسِ خَیرٌ؟ قَالَ أ ی النَّ

َ
  »ثْتُ فِی خَیرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ، أ

 » .إنهم خیر القرون وقد ثبت بقول رسول الله« .١٦
دَةٍ انه قال خَیرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الذی بُعِثْت فِیهِمْ  ما ثَبَتَ عن النبی« .١٧ حِیحِ من وُجُوهٍ مُتَعَدِّ مَّ ثُ  فی الصَّ

خْبَرَ النبی
َ
ذِینَ یلُونَهُمْ فَأ ذِینَ یلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ إن خَیرَ الْقُرُونِ قَرْنَهُ مُطْلَقًا وَذَلِكَ یقتضی تَقْدِیمَهُمْ فی کل بَابٍ  الَّ

بْوَابِ الْخَیرِ 
َ
 » من أ

 » وثبت بهم حجة الله تعالی علی المسلمین فهم خیر القرون« .١٨
ذِینَ یلُونَهُمْ. ثُمَّ یکُونُ قَوْ « .١٩ ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّ حِیحَینِ خَیرُ الْقُرُونِ قَرْنِی، ثُمَّ الَّ ونَ مٌ وَثَبَتَ فِی الصَّ  یحِبُّ

یشْهَدُونَ وَلاَ یسْتَشْهَدُونَ، وَیخُونُونَ وَلاَ یؤْتَمَنُ  مَانَةَ، ینْذِرُونَ وَلاَ یفُونَ، وَ وِ السَّ
َ
مَنَ أ  » ونَ السِّ
 » . لقوله صلی الله علیه وسلم خیر القرون قرنی وهو فی الصحیحین« .٢٠
 » وأجمعوا علی أن خیر القرون قرن الصحابة ثم الذین یلونهم« .٢١
 -رضی الله عنهم  -.أجمعت الأمة علی أن الصحابة -رضی الله عنهم  -سادساً: فضل الصحابة « .٢٢

 » .أفضل الأمة، وأنهم خیر القرون
 ». وأفضل الکتب وأخرجهم فی خیر القرون« .٢٣
لْحُ خَیر« .٢٤  » الصُّ
وْ سَیدِکُمْ فَقَالَ: یا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَ « .٢٥

َ
مَ: قُومُوا إِلَی خَیرکُِمْ، أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ لُوا عَلَی قَالَ النَّ

نْ تُقْ 
َ
حْکُمُ فِیهِمْ أ

َ
ی أ وْ: بِحُکْمِ الْمَلِكِ. حُکْمِكَ" قَالَ: فَإِنِّ

َ
 تَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَی ذَرَارِیهُمْ، قَالَ: حَکَمْتَ بِحُکْمِ اللهِ، أ
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مَ « .٢٦ مَ قَالَ: خَیرُکُمْ مَنْ تَعَلَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ مَهُ . عَنِ النَّ مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّ مَ خَیرُکُمْ مَنْ تَعَلَّ  ». هُ  الْقُرْآنَ وَعَلَّ
خْلاَقًا« .٢٧

َ
حَاسِنُکُمْ أ

َ
مَ، یقُولُ: خَیرُکُمْ أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بَا الْقَاسِمِ صَلَّ

َ
بَا هُرَیرَةَ، یقُولُ: سَمِعْتُ أ

َ
 ». قُهُوا، إِذَا فَ أ

نَّ رَسُولَ اللهِ « .٢٨
َ
بِی هُرَیرَةَ: أ

َ
مَ  -عَنْ أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ خْبِ  -صَلَّ

ُ
لاَ أ

َ
کُمْ؟ فَقَالَ قَالَ: أ رُکُمْ بِخَیرِکُمْ مِنْ شَرِّ

کُمْ مَنْ لاَ یرْجَی خَیرُ  هُ، وَشَرُّ یؤْمَنُ شَرُّ هُ رَجُلٌ: بَلَی یا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " خَیرُکُمْ مَنْ یرْجَی خَیرُهُ، وَ  . »هُ، وَلاَ یؤْمَنُ شَرُّ
قِی الْکَلاَمَ وَالاِنْبِسَاطَ إِلَی نِسَائِنَا عَلَی عَهْدِ النَّ « .٢٩ ا نَتَّ یعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِی اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: کُنَّ اللهُ  بِی صَلَّ

مَ تَکَ  ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ ی النَّ ا تُوُفِّ نْ ینْزِلَ فِینَا شَیءٌ، فَلَمَّ
َ
مَ هَیبَةَ أ مْنَا وَانْبَسَطْنَاعَلَیهِ وَسَلَّ   » .لَّ

نَا خَیرُکُمْ « .٣٠
َ
هْلِهِ، وَأ

َ
مَ: خَیرُکُمْ خَیرُکُمْ لأِ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ هْلِی عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ

َ
 ، »لأِ

مَ قَالَ: " خَیرُکُمْ خَیرُکُمْ « .٣١ ی اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ نَّ النَّ
َ
اسٍ رَضِی اللهُ عَنْهُمَا، أ سَا عَنِ ابْنِ عَبَّ ءِ . لِلنِّ

جَاهُ  سْنَادِ وَلَمْ یخَرِّ ِ
ْ

 » . هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الإ
اسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ « .٣٢ مَ صَ  -عَنِ ابْنِ عَبَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ لاَةِ  -لَّ لْینُکُمْ مَنَاکِبَ فِی الصَّ

َ
 .  »خَیرُکُمْ أ

حْسَنَکُمْ قَضَاءً « .٣٣
َ
مَ ... فَإِنَّ مِنْ خَیرکُِمْ أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی هُرَیرَةَ ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ

َ
 » . عَنْ أ

خیر أمتی الذین إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا  عن جابر قال قال رسول الله« .٣٤
 . »قصروا وأفطروا لم یرو هذا الحدیث عن أبی الزبیر إلا بن لهیعة تفرد به عبد الله بن یحیی بن معبد المرادی

 » قال علیه السلام:  خیر أمتی أحداؤها '، فالمراد به الحدة لحمیة«. ٣٥
متی یموت وهو فی طاعة الله، فهو الذی یثبت روی عطیة عن« .٣٦

ُ
 » ابن عباس وقد کان یقول: خیر أ

  ».حذیفة سألت رسول الله عن العزبة فقال یا حذیفة خیر أمتی أولها المتزوجون وآخرها العزاب« .٣٧
 » انه قال خیر أمتی اصبحهن وجها وأقلهن مهرا عن عائشة رضی الله عنها عن النبی« .٣٨
 » . دیث النبی صلی الله علیه وآله وسلّم: خیرُ أمتی النّمَط الذی أنا فیهموفی ح« .٣٩
 » الخامس قوله صلی الله علیه وسلم لفاطمة ( أما ترضین أنی زوجتك من خیر أمتی« .٤٠
تِی« .٤١ مَّ

ُ
جْتُك مِنْ خَیرِ أ ی زَوَّ نِّ

َ
مَا تَرْضِینَ أ

َ
 ». قَوْلُهُ لِفَاطِمَةَ أ

سْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا« .٤٢ ِ
ْ

اسِ خَیرُهُمْ فِی الإ  » . عن ابی هریرة عن رسول اله قال: خَیرُ النَّ
نْهَاهُمْ عَ « .٤٣

َ
تْقَاهُمْ، وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأ

َ
اسِ أ مَ: خَیرُ النَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ نِ الْمُنْکَرِ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّ

وْصَلُهُمْ لِ 
َ
حِمِ وَأ  » . لرَّ

تْقَاهُمْ « .٤٤
َ
قْرَؤُهُمْ، وَأ

َ
اسِ أ مَ: خَیرُ النَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ  » . فَقَالَ صَلَّ

حْسَنُهُمْ خُلُقًا« .٤٥
َ
اسِ إِسْلاَمًا أ إِنَّ خَیرَ النَّ مَ ... وَ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ  » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ

اسِ الْمُوفُونَ الْمُطَیبُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ « .٤٦ مَ: إِنَّ خَیرَ النَّ  » . ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ
اسِ، نَجِیءُ بِ « .٤٧ اسِ لِلنَّ اسِ}، قَالَ: نَحْنُ خَیرُ النَّ خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
بِی هُرَیرَةَ قَالَ: { کُنْتُمْ خَیرَ أ

َ
هِمُ عَنْ أ

عْنَاقِهِمْ، فَنُدْخِلُ 
َ
غْلاَلُ فِی أ

َ
سْلاَمالأْ ِ

ْ
 »ِ . هُمْ فِی الإ
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مَ  -عَنْ مَیمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ « .٤٨ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ اسِ ؟ قَالَ -صَلَّ ی -: مَنْ خَیرُ النَّ  صَلَّ
مَ  اسِ -اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ نْفَعُهُمْ لِلنَّ

َ
 »: أ

عْرَابِیا قَالَ: یا رَسُولَ ال«. ٤٩
َ
نَّ أ

َ
اسِ ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ أ  » . لهِ مَنْ خَیرُ النَّ

هَا « .٥٠ ی حَقَّ اسِ فِیهَا؟ قَالَ: رَجُلٌ فِی مَاشِیتِهِ یؤَدِّ ام مالک البهزیة قَالَتْ: قُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ مَنْ خَیرُ النَّ
سِ فَرَسِهِ 

ْ
هُ، وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأ یعْبُدُ رَبَّ  ». یخِیفُ الْعَدُوَّ وَیخِیفُونَهُ وَ

اسِ رَجُلٌ یمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِی سَبِیلِ اللهِ « .٥١ اسِ ؟ إِنَّ خَیرَ النَّ خْبِرُکُمْ بِخَیرِ النَّ
ُ
لاَ أ

َ
 ». أ

فْقَهُهُمْ فِی دِینِ اللهِ عَ « .٥٢
َ
اسِ؟ فَقَالَ: أ لَهُ عَلَی الْمِنْبَرِ: مَنْ خَیرُ النَّ

َ
وْصَلُهُمْ لِرَحِمِهِ . وَکَانَ سَأ

َ
، وَأ زَّ وَجَلَّ

حْفَظْهُمَا
َ
 » وَذَکَرَ فِیهِ شَرِیكٌ شَیئَینِ آخَرَینِ لَمْ أ

حْسَنُهُمْ قَضَاءً « .٥٣
َ
اسِ أ  » .فَإِنَّ خَیرَ النَّ

مَ سَبْعِینَ سُورَةً وَخَتَمْتُ الْقُرْآنَ « .٥٤ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ تُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّ
ْ
ی عَلَ  عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَرَأ

بِی طَالِبٍ، رَضِی اللهُ عَنْهُ. 
َ
اسِ عَلِی بْنِ أ  خَیرِ النَّ

هْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَ « .٥٥
َ
 لَمْ یرَوْا کَمْ أ

َ
 » رْنٍ أ

نَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِینَ «. ٥٦
ْ
نْشَأ

َ
نَا قُرُوناً « »ثُمَّ أ

ْ
نْشَأ

َ
ا أ  » وَ لٰکِنَّ

سِّ وَ قُرُوناً بَینَ ذٰلِکَ کَثِیراً « .٥٧ صْحَابَ الرَّ
َ
 » وَ عَاداً وَ ثَمُودَ وَ أ

ال ان ذلك مخصوص بما والقرن أهل زمان واحد متقارب اشترکوا فی أمر من الأمور المقصودة ویق« .٥٨
إذا اجتمعوا فی زمن نبی أو رئیس یجمعهم علی ملة أو مذهب أو عمل ویطلق القرن علی مدة من الزمان 

  »واختلفوا فی تحدیدها من عشرة اعوام إلی مائة وعشرین لکن لم ار من صرح بالسبعین ولا بمائة وعشرة
قوم المقترنون فی زمان من الدهر فالمدة التی یجتمع فإن قیل: ما القرن ؟ قلنا قال الواحدی: القرن ال« .٥٩

فیها قوم ثم یفترقون بالموت فهی قرن، لأن الذین یأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا فهم قرن آخر، والدلیل علیه 
 قوله علیه السلام: (خیر القرون قرنی) واشتقاقه من الأقران، ولما کان أعمار الناس فی الأکثر الستین والسبعین
والثمانین لاجرم قال بعضهم: القرن هو الستون، وقال آخرون: هو السبعون، وقال قوم هو الثمانون والأقرب أنه 
غیر مقدر بزمان معین لا یقع فیه زیادة ولا نقصان، بل المراد أهل کل عصر فإذا انقضی منهم الأکثر قیل قد 

 » انقضی القرن
نبأ ) نزلت هذه الآیة فی الولید بن عقبة ابن أبی معیط بعثه النبی یا أیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق ب«( .٦٠

(ص) إلی بنی المصطلق لیجیء بصدقاتهم فرجع من الطریق وجاء بخبر قبیح وقال إنهم أرادوا قتلی فأراد النبی 
ق (ص) وأصحابه أن یغزوهم فنهاهم الله عن ذلك فقال یأیها الذین آمنوا بمحمد (ص) والقرآن إن جاءکم فاس

منافق الولید بن عقبة بنبأ بخبر عن بنی المصطلق ( فتبینوا ) قفوا حتی یتبین لکم ما جاء به أصدق هو أم کذب 
  »( أن تصیبوا ) لکی لا تقتلوا ( قوما بجهالة فتصبحوا) فتصیروا علی ما فعلتم ( بقتلهم ) نادمین).
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لمدنی قال الواقدی رأی النبی صلی الله مروان بن الحکم بن أبی أمیة بن عبد شمس أبو عبد الملك ا« .٦١
 ». علیه وسلم ولم یحفظ عنه شیئا أخرج البخاری فی الصلاة والحج

عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال کان لا یولد لأحد مولود إلا أتی به النبی صلی الله علیه « .٦٢
وسلم فدعا له فأدخل علیه مروان بن الحکم فقال هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون هذا حدیث صحیح 

 » الإسناد ولم یخرجاه
علی أن حدیث خیر  ١٠وذکر معارضة الحدیثین مبنی  ثم اعلم أن هذا الاستدلال من المنصور بالله« .٦٣

هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عبد البر  ١١القرون قاض بأن التفضیل بین القرون بالنظر إلی کل فرد فرد وإلی 
 ». فإنهم أفضل ممن بعدهم لا کل فرد ١٢إلی أن التفضیل إنما هو بالنسبة إلی مجموع الصحابة 

 »للمجموع علی المجموع فالخیریة حصلت بالنسبة« .٦٤
وْ نَصَارَ). والمعنی: وقالت الیهود کونوا هوداً، « .٦٥

َ
ةَ إِلاَّ مَن کَانَ هُودًا أ فی قوله: ( وَقَالُواْ لَن یدْخُلَ الْجَنَّ

 » . وقالت النصاری: کونوا نصاری، فالمجموع قالوا للمجموع، لا أن کل فرد فرد أمر باتباع أی الملتین
 المکتبة التجاریة الکبری » لناس قرنی أفضلیة المجموع لا الأفرادحدیث خیر ا« .٦٦
لیدرکن الدجال قوما مثلکم أو خیرا منکم ولن یخزی ) بخاء معجمة ( الله أمة أنا أولها وعیسی بن «( .٦٧

  »مریم آخرها ) احتج به من قال ان الخیریة المذکورة فی خبر خیر الناس قرنی بالنسبة للمجموع لا للافراد
حدثنا أبو بکر بن إسحاق أنبأ محمد بن شاذان الجوهری ثنا زکریا بن عدی ثنا عیسی بن یونس عن «. ٦٨

صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن أبیه رضی الله عنه قال لما اشتد جزع أصحاب رسول 
یرا منکم ثلاث مرات ولن لیدرکن الدجال قوما مثلکم أو خ علی من قتل یوم مؤتة قال رسول الله الله

 ». یخزی الله أمة أنا أولها وعیسی بن مریم آخرها هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه
هُم خیر الْقُرُون وَأما من « . ٦٩ نَّ

َ
بِی صلی الله عَلَیهِ وَسلم بِأ ذین شهد لَهُم النَّ لاَثَة الأول الَّ أهل الْقُرُون الثَّ

 ». حَقهم ذَلِكبعدهمْ فَلاَ یقَال فِی 
ذِینَ یلُونَ « . ٧٠ ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّ تِی قَرْنِی، ثُمَّ الَّ مَّ

ُ
مَ: خَیرُ أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ الَ هُمْ. قَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ
وْ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَکُمْ 

َ
ذَکَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَینِ أ

َ
دْرِی أ

َ
یخُونُونَ وَلاَ یؤْتَمَنُونَ، عِمْرَانُ: فَلاَ أ قَوْمًا یشْهَدُونَ وَلاَ یسْتَشْهَدُونَ وَ

مَنُ  یظْهَرُ فِیهِمُ السِّ ینْذِرُونَ وَلاَ یفُونَ، وَ  » . وَ
لُونَ «. ٧١

َ
هَادَةَ، وَلاَ یسْأ مَنُ یهَرِیقُونَ الشَّ قْوَامٌ یظْهَرُ فِیهِمُ السِّ

َ
تِی قَرْنِی ... ثُمَّ تَخْلُفُ أ مَّ

ُ
 » . هَاخَیرُ أ

نْ یسْتَشْهَدُوا« .٧٢
َ
یمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ، وَیشْهَدُونَ قَبْلَ أ

َ
تِی قَرْنِی ... ثُمَّ یجِیءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ أ مَّ

ُ
 ». خَیرُ أ

یشْهَدُونَ، وَلاَ یسْتَشْ « .٧٣ مَانَةُ، وَ تِی قَرْنِی ... ثُمَّ یخْلُفُ بَعْدَهُمْ خُلُوفٌ یعْجِبُهُمُ السَّ مَّ
ُ
 »هَدُونَ خَیرُ أ

هُ قَالَ: خَیرُکُمْ قَرْنِی ... ثُمَّ یخْلُفُ مِنْ بَ « .٧٤ نَّ
َ
مَ أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ بِی هُرَیرَةَ، عَنِ النَّ

َ
 عْدِهِمْ قَوْمٌ عَنْ أ

یشْهَدُونَ وَلاَ یسْتَشْهَدُونَ  مَانَةَ، وَ ونَ السَّ  » یحِبُّ
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یخُونُونَ وَلاَ یؤْتَمَنُونَ، وَیقُولُونَ وَلاَ خَیرُکُمْ قَرْنِی ... ثُمَّ یکُونُ « .٧٥ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ یشْهَدُونَ وَلاَ یسْتَشْهَدُونَ، وَ
مَنُ  یظْهَرُ فِیهِمُ السِّ  » .. یفُونَ، وَ

ینْذِرُونَ وَ « .٧٦ یشْهَدُونَ وَلاَ یسْتَشْهَدُونَ، وَ ونَ، لاَ یفُ خَیرُکُمْ قَرْنِی...إِنَّ بَعْدَکُمْ قَوْمًا یخُونُونَ وَلاَ یؤْتَمَنُونَ، وَ
خَرَ 

ُ
وْجُهٍ أ

َ
خْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أ

َ
حِیحِ عَنْ آدَمَ، وَأ مَنُ. رَوَاهُ الْبُخَارِی فِی الصَّ  » . عَنْ شُعْبَةَ  وَیظْهَرُ فِیهِمُ السِّ

یمَانُهُمْ شَ « .٧٧
َ
 قَوْمٌ تَسْبِقُ أ

ُ
ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ ینْشَأ ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّ اسِ قَرْنِی، ثُمَّ الَّ . وَلَمْ هَادَتَهُمْ "خَیرُ النَّ

تِی ذَکَرَهَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِ  فْظَةَ الَّ حَدٌ مِنْهُمْ هَذِهِ اللَّ
َ
نَّ مَنْ سَبَقَ یمِینُهُ یذْکُرْ أ

َ
یمَ، فَإِنْ کَانَ حَفِظَهَا فَالْمَعْنَی وَاحِدٌ ؛ لأِ

نْ یسْتَشْهَدَ مَذْمُومُ الْحَالِ 
َ
وْ شَهِدَ مِنْ غَیرِ أ

َ
 ». شَهَادَتَهُ أ
ابِ یقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ « .٧٨ مَ  -عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ اسِ قَرْنِی ... ثُمَّ یقُولُ  -صَلَّ : خَیرُ النَّ

سْوَاقِهِمْ 
َ
مَنُ یشْهَدُونَ وَلاَ یسْتَشْهَدُونَ، وَلَهُمْ لَغَطٌ فِی أ قْوَامٌ یفْشُو فِیهِمُ السِّ

َ
 أ

ُ
 » . ینْشَأ

ذِینَ «. ٧٩ اسِ قَرْنِی، ثُمَّ الَّ مَ: قَالَ: خَیرُ النَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ ابِ عَنِ النَّ نَهُمْ، یلُوحَدِیثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
جُلُ، وَلاَ  جُلُ وَلاَ یسْتَشْهَدُ وَیحْلِفَ الرَّ ی یشْهَدَ الرَّ ذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ یفْشُو الْکَذِبُ حَتَّ  »  یسْتَحْلَفُ ثُمَّ الَّ

اسِ قَرْنِی... ثُمَّ یجِیءُ قَوْمٌ لاَ خَیرَ فِیهِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ « .٨٠  » .: خَیرُ النَّ
بِی هُرَیرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ « .٨١

َ
رْذَلُ إِ  عَنْ أ

َ
ابِعُ أ اسِ قَرْنِی ... ثُمَّ الرَّ نْ تَقُومَ یقُولُ: خَیرُ النَّ

َ
لَی أ

اعَةُ   » . السَّ
 أطلت الْفِتَن -خلال ذَلِك  -وَلم یدون الحَدِیث وَلاَ وضع فِیهِ کتاب. لَکِن کَانَت  -مضی خیر الْقُرُون« .٨٢

حیوات غالیات، قتل عمر الْفَارُوق الملهم، وَعُثْمَان الْحَیی الْکَرِیم،  -برؤوسها. فطوت فِی أعاصیرها الهوجاء 
ن وعَلی الْ  هِید.وسواهم وسواهم کثیر. ثمَّ قتل مِمَّ بَیر الحواری الشَّ الح المبشر، وَالزُّ قوی الْحَکِیم. وَطَلْحَة الصَّ

الِحین  ». بعدهمْ الْحُسَین بن عَلی وَمَعَهُ أمة من الصَّ
کرمهم وأحسن« . ٨٣  کان سبب وقعة الحرة أن وفدا من اهل المدینة قدموا علی یزید بن معاویة بدمشق فأ

جائزتهم وأطلق لأمیرهم وهو عبدالله بن حنظلة بن أبی عامر قریبا من مائة ألف فلما رجعوا ذکروا لأهلیهم عن 
کبرها ترك الصلاة عن  یزید ما کان یقع منه من القبائح فی شربه الخمر وما یتبع ذلك من الفواحش التی من أ

 » . بویوقتها بسبب السکر فاجتمعوا علی خلعه فخلعوه عند المنبر الن
فإن أهل المدینة النبویة نقضوا بیعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إلیهم جیشا وأمره إذا لم یطیعوه بعد « .٨٤

ثلاث أن یدخلها بالسیف ویبیحها ثلاثا فصار عسکره فی المدینة النبویة ثلاثا یقتلون وینهبون ویفتضون الفروج 
مکة وتوفی یزید وهم محاصرون مکة وهذا من العدوان المحرمة ثم أرسل جیشا إلی مکة المشرفة فحاصروا 

 ».والظلم الذی فعل بأمره
وأخرج عن المغیرة قال أنهب مسلم بن عقبة المدینة ثلاثة أیام وافتض فیها ألف عذراء وأخرج عن « .٨٥

 » . اللیث بن سعد قال کانت وقعة الحرة یوم الأربعاء لثلاث بقین من ذی الحجة سنة ثلاث وستین
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 » قال ابن تیمیه وکثیر من الناس لا یعلمون وقعة الحرة.« .٨٦
قال بن حزم: وانتقل هؤلاء إلی مکة شرفها الله تعالی، فحوصرت، ورمی البیت بحجارة المنجنیق، « .٨٧

تولی ذلك الحصین بن نمیر السکونی فی جیوش أهل الشام، وذلك لأن مجرم بن عقبة المری، مات بعد وقعة 
مقتدر، فمات بعد الحرة الحرة بثلاث لیال، وولی مکانه الحصین بن نمیر.وأخذ الله تعالی یزید أخذ عزیز 

 » بأقل من ثلاثة أشهر وأزید من شهرین. وانصرفت الجیوش عن مکة.
قَالَ الهراس فِی تَعْلِیقه علی الاصول: إِن موطأه مَالك کَانَ اشْتَمَل علی تِسْعَة آلاَف حَدِیث، ثمَّ لم « .٨٨

ی رَجَعَ إِلَی سَبْعمِائة.وَقَالَ عَتیق بن یعْقُوب : وضع مَالك موطأه علی نَحْو عشرَة آلاَف حَدِیث، یزل ینتقی حَتَّ
ذِی صنعه مَالك وَجمعه خلال قرَابَة نصف قرن،  ی بَقِی هَذَا.فَهَذَا الَّ یسْقط مِنْهُ، حَتَّ فَلم یزل ینظر فِیهِ کل سنة، وَ

 ». یعد من خیر الْقُرُون، بلغ زهاء خَمْسمِائَة فَحسب، من مائَة ألف
فقال ( ( أتدرون أی الخلق أفضل إیمانا قلنا  -علیه السلام  -جالسا عند النبیعن بن عمر قال کنت « .٨٩

الملائکة قال وحق لهم بل غیرهم قلنا الأنبیاء قال حق لهم بل غیرهم قلنا الشهداء قال هم کذلك وحق لهم بل 
ا ویجدون ورقغیرهم ثم قال علیه السلام أفضل الخلق إیمانا قوم فی أصلاب الرجال یؤمنون بی ولم یرونی 

 » فیعملون بما فیه فهم أفضل الخلق إیمانا ) ) وروی هذا من حدیث عمر وهو أصح
روی أحمد والدارمی والطبرانی من حدیث أبی جمعة قال قال أبو عبیدة یا رسول الله أأحد خیر منا « .٩٠

ن وقد صححه اسلمنا معك وجاهدنا معك قال قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی وإسناده حس
 » الحاکم
هِ «. ٩١ یتُ إِخْوَانَنَا قَالُوا یا رَسُولَ اللَّ

َ
ی قَدْ رَأ نِّ

َ
هِ ... فَقَالَ ... وَدِدْتُ أ نّ رَسُولَ اللَّ

َ
بِی هُرَیرَةَ أ

َ
لَسْنَا إِخْوَانَكَ عَنْ أ

َ
 أ

نَا فَرَطُکُ 
َ
تُوا بَعْدُ وَأ

ْ
ذِینَ لَمْ یأ إِخْوَانُنَا الَّ صْحَابِی وَ

َ
تِی قَالَ بَلْ أ

ْ
هِ کَیفَ تَعْرِفُ مَنْ یأ مْ عَلَی الْحَوْضِ قَالُوا یا رَسُولَ اللَّ

لا یعْرِفُ 
َ
لَةٌ فِی خَیلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أ یتَ لَوْ کَانَتْ لِرَجُلٍ خَیلٌ غُرٌّ مُحَجَّ

َ
رَأ

َ
تِكَ فَقَالَ أ مَّ

ُ
خَیلَهُ قَالُوا بَلَی یا بَعْدَكَ مِنْ أ

هُمْ  هِ قَالَ فَإِنَّ نَا فَرَطُهُمْ عَلَی الْحَوْضِ فَلَیذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ  رَسُولَ اللَّ
َ
لِینَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأ ا مُحَجَّ تُونَ یوْمَ الْقِیامَةِ غُر

ْ
یأ

لُوا بَعْدَكَ فَ  هُمْ قَدْ بَدَّ لا هَلُمَّ فَیقَالُ إِنَّ
َ
لا هَلُمَّ أ

َ
نَادِیهِمْ أ

ُ
الُّ أ قُ حَوْضِی کَمَا یذَادُ الْبَعِیرُ الضَّ

َ
 » حْقًاولُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُ أ

أری من بعد کم أیام الصبر للمتمسك یومئذ بمثل الذی أنتم علیه کأجر خمسین عاملا قالوا یا رسول « .٩٢
 ». الله کأجر خمسین عاملا منهم قال لا کأجر خمسین عاملا منکم

من العلماء الأکابر الذین لهم فی الإسلام لسان صدق و تفاسیرهم  ...وابن جریر الطبری تفسیر  .٩٣
 ».متضمنة للمنقولات التی یعتمد علیها فی التفسیر
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 كتابنامه

 ..............................................................................................................................................  

، بیروت، دارخضر للطباعة والنشر هـ)٦٤٣(م: ، المقدسی، ضیاء الدین الأحادیث المختارة
 هـ ١٤٢٠والتوزیع، الثالثة 

 الصنعانی، محمد: (نظم نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر)إسبال المطر علی قصب السکر 
بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسنی، الکحلانی ثم، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف کأسلافه 

، تحقیق: عبد الحمید بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر، بیروت. الناشر: دار ابن هـ)١١٨٢(م: بالأمیر 
 هـ ١٤٢٧، الطبعة: الأولی، -حزم 

، قرطبی، أبوعمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
محمد علی معوض، بیروت، دار النشر: دار الکتب -تحقیق: سالم محمد عطا هـ)٤٦٣(م: النمری 

 م ٢٠٠٠العلمیة، الطبعة: الأولی، 
 ٤٦٣م: (محمد بن عبد البر : قرطبی، یوسف بن عبد الله بن الاستیعاب فی معرفة الأصحاب

 ، ١٤١٢، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت، دار النشر: دار الجیل، الطبعة: الأولی، هـ)
: الزرعی الدمشقی، أبوعبد الله شمس الدین محمد بن أبی إعلام الموقعین عن رب العالمین

 ، ١٩٧٣ -شر: دار الجیل ، تحقیق: طه عبد الرؤوف، بیروت، دار النهـ) ٧٥١(م: بکر بن أیوب بن سعد 
، بیروت، هـ)٢٩٢(م: : البزار، أبو بکر أحمد بن عمرو البحر الزخار المعروف بمسند البزار

 .١٤٠٩المدینة المنورة، مؤسسة علوم القرآن، الطبعة: الأولی  -الناشر: مکتبة العلوم والحکم 
، بیروت، دارالنشر: هـ) ٧٧٤(م: : أبوالفداء، إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البدایة والنهایة

 مکتبة المعارف 
یقة محمودیة  . هـ)١١٥٦(م: ، الخادمی، أبوسعید محمد بن محمد بر

یخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام تحقیق:  هـ)٧٤٨(المتوفی: ، الذهبی، شمس الدین تار
 هـ. ١٤٠٧الأولی،.، د. عمر عبد السلام تدمری دار النشر: دار الکتاب العربی لبنان/ بیروت الطبعة: 

الزهرانی،  ،تدوین السنة النبویة نشأته وتطوره من القرن الأول إلی نهایة القرن التاسع الهجری
، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، هـ)١٤٢٧(المتوفی: أبویاسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر 

 م، ١٩٩٦هـ/١٤١٧الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع، الطبعة: الأولی، 
یح التعدیل ،: الباجی، سلیمان بن خلف لمن خرج له البخاری فی الجامع الصحیح، والتجر
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ع، الطبعة: والتوزی بن سعد أبوالولید تحقیق: د. أبو لبابة حسین لریاض، دار النشر: دار اللواء للنشر
 ، ١٩٨٦ -١٤٠٦الأولی، 

هـ، تحقیق: ٧٤٥، الأندلسی، محمد بن یوسف الشهیر بأبی حیان الوفاة: المحیط البحر تفسیر
هـ ١٤٢٢الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، لبنان/ بیروت دار النشر: دار الکتب العلمیة الطبعة: الأولی، 

 م، ٢٠٠١-
: الرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الوفاة: ،الکبیر أو مفاتیح الغیب التفسیر

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، بیروت، دار النشر: دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولی ٦٠٤
 : طبری، محمد بن جریر بن یزید بن خالدأبوالقرآن آی تأویل عن البیان جامع الطبری تفسیر 

 . ١٤٠٥ -ر ، بیروت دار النشر: دار الفکه) ٣١٠(م: جعفر 
یعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة یه الشر  : الکنانی، علی بن محمد بن علی بنتنز

-تحقیق:, عبد الله محمد الصدیق الغماری، بیروت، دار النشر: دار الکتب العلمیة هـ) ٩٦٣(م: عراق 
 هـ ١٣٩٩، الطبعة: الأولی، 

 میة. ، الفیروز آبادی، لبنان،دار النشر: دار الکتب العلتنویر المقباس من تفسیر ابن عباس
ر ، عبد المطلب، رفعت بن فوزی، مصتوثیق السنة فی القرن الثانی الهجری أسسه واتجاهاته

 الناشر: مکتبة الخنانجی، الطبعة: الأولی. 
م (، لصنعانی، محمد بن إسماعیل الأمیر الحسنی توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار 

 ، المدینة المنورة، تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید دار النشر: المکتبة السلفیة. هـ)١١٨٢
هـ، ١٠٣١: المناوی، الإمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف الوفاة: التیسیر بشرح الجامع الصغیر

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -الریاض دار النشر: مکتبة الإمام الشافعی، الطبعة: الثالثة 
،: النحاس، إبراهیم، الناشر: جمهوریة لحدیث الجامع أبو عبد الله أحمد بن حنبلا علل 

 م. ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠مصر العربیة، دار الفلاح للبحث العلمی وتحقیق التراث، الفیوم، الطبعة: الأولی، 
لبنان دار  -، الناشر: بیروت هـ)٢٧٩(م: ، الترمذی، محمد بن عیسی بن سَوْرة الترمذی جامع

 م. ١٩٩٨: ١٩٩٦، سنة النشر: -لإسلامیالغرب ا
 ، تحقیق: رمزی منیر بعلبکی، الطبعة: الأولی.اللغة جمهرة 

، الأندلسی القرطبی الظاهری أبومحمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم المتوفی: السیرة جوامع
٤٥٦ . 
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، ابن تیمیة، تقی الدین أحمد بن عبد السلام بن عبد الحلیم بن عبد التعارض العقل والنقل درء 
 -هـ، تحقیق: عبد اللطیف عبد الرحمن، بیروت دار النشر: دار الکتب العلمیة٧٢٨السلام المتوفی: 

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -
ین  ة ورد شبه المُسْتَشْرِقِینَ والکتاب المعاصر : أبو شُهبة محمد بن محمد بن دفاع عن السُنَّ

 -هـ  ١٤٠٦الطبعة: الثانیة،  -، القاهرة، الناشر: مجمع البحوث الإسلامیة هـ)١٤٠٣(المتوفی: سویلم 
 م. ١٩٨٥

هـ، تحقیق: عبد الله ٣٢٤، علی بن إسماعیل الوفاة: رسالة إلی أهل الثغر: أبو الحسن الأشعری
 -هـ ١٤٠٩مکتبة العلوم والحکم، الطبعة: الأولی، لبنان دار النشر:  -شاکر المصری، السعودیة 

 م. ١٩٨٨
، ٧٥١: الزرعی، محمد بن أبی بکر أیوب أبوعبد الله الوفاة: المعاد فی هدی خیر العباد زاد 

مکتبة المنار الإسلامیة، الطبعة:  -الکویت، مؤسسة الرسالة -بیروت -تحقیق: شعیب الأرناؤوط
 . ١٩٨٦ -١٤٠٧الرابعة عشر، 

: عتر الحلبی، نورالدین محمد، أستاذ التفسیر وعلوم القرآن المطهرة والتحدیات السنة 
والحدیث وعلومه فی کلیات الشریعة والآداب فی جامعتی دمشق وحلب، قطر الناشر: مجلة مرکز 

ة والسیرة   م.  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، العدد الثالث، -بحوث السُنَّ
، - -، دار النشر: دار الفکر ٢٧٥عبدالله الوفاة: ، القزوینی، محمد بن یزید أبو ماجه ابن سنن

 تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت. 
بکر الوفاة: الکبری البیهقی سنن  ، ٤٥٨: البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو

 . ١٩٩٤ - ١٤١٤ -دار النشر: مکتبة دار الباز -تحقیق: محمد عبد القادر عطا،مکة المکرمة 
لبنان الناشر:  -، بیروتهـ) ٣٠٣(م:: النسائی أبوعبد الرحمن أحمد بن شعیب کبریال السنن 

 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولی 
، هـ) ٧٤٨(متوفای: الذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز أبوعبدالله النبلاء أعلام سیر

طبعة: ال - -، دار النشر: مؤسسة الرسالةتحقیق: شعیب الأرناؤوط, محمد نعیم العرقسوسی، بیروت
 . ١٤١٣التاسعة، 
یوطی فی الحدیث المسمی شرح لْفِیةِ السُّ

َ
رَر فی علم « أ إسعاف ذوی الوَطَر بشرح نظم الدُّ

الأثیوبی الولوی، الشیخ محمد ابن العلامة علی بن آدم ابن موسی، المملکة العربیة السعودیة، »: الأثر
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 م.  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الطبعة: الأولی،  -: مکتبة الغرباء الأثریة، المدینة المنورة الناشر
ابن تیمیة: خالد بن عبد الله بن محمد المصلح،  شرح العقیدة الواسطیة من کلام شیخ الإسلام

 هـ،. ١٤٢١الناشر: دار ابن الجوزی، الدمام، المملکة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولی، 
،: المنیاوی أبوالمنذر محمود بن محمد بن حجرالعسقلانی لابن الفکر لنخبة المختصر الشرح

 م.  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢مصطفی بن عبد اللطیف، مصر، الناشر: المکتبة الشاملة،،: الأولی، 
 ـتحقیق: شعیب ٣٢١: الطحاوی أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الوفاة: الآثار مشکل شرح ه

 م. ١٩٨٧هـ ١٤٠٨ة الرسالة الطبعة: الأولی الأرنؤوط، لبنان/ بیروت دار النشر: مؤسس
بیروت الناشر: عالم الکتب، الطبعة: الأولی  هـ)٣٢١(م:: الطحاوی أبو جعفر، الآثار معانی شرح 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
: بیروت، عیادة ایوّب الکبیسی، دار القلم دمشق، والسنة الکتاب فی الله رسول صحابه 

 هـ. ١٤٠٧المنارة، الطبعة الاولی 
هـ ١٣٧٧(م: ، شیخ الاسلام السید حسین احمد الصحابة ماذا ینبغی ان نعتقد عنهم: المدنی

دیوبند، الهند، شیخ الحدیث و رئیس هیئةالتدریس بالجامعة الاسلامیة دارالعلوم دیوبند سابقاً.  ق)
تعریب الاستاذ محمد ساجدالقاسمی ؛ استاد الجامعة الاسلامیة دارالعلوم دیوبند، اکادیمة شیخ 

 م. ٢٠١٤هـ ١٤٣٥الهند، الجامعة الاسلامیة دارالعلوم، الطبعة الاولی 
فاة: : التمیمی البستی، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم الوبترتیب ابن بلبان صحیح ابن حبان 
 . ١٩٩٣ - ١٤١٤، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، بیروت دار النشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانیة ٣٥٤
السعودیة،  -، الریاض هـ)٣١١(م: : بن خزیمة، أبوبکر محمد بن إسحاق صحیح ابن خزیمة 

 م. ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، الطبعة: الأولی -مان الناشر: دار المی
، بیروت الناشر: دار هـ)٢٥٦(م:: م البخاری، حمد بن إسماعیل أبوعبدالله البخاری صحیح 

 هـ. ١٤٢٢طوق النجاة، الطبعة: الأولی، 
، الناشر: دار هـ)٢٦١(م: : النیسابوری، أبوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری مسلم صحیح 

، ترقیم الأحادیث، وفق هـ) ١٣٣٤ة من الطبعة الترکیة المطبوعة فی استانبول سنة (مصوربیروت  -الجیل
 . القاهرة) -(دارإحیاء الکتب العربیة طبعة: 

،: العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر أبوالفضل البخاری صحیح شرح الباری فتح
 معرفة. ، تحقیق: محب الدین الخطیب بیروت، دار النشر: دار ال٨٥٢الوفاة: 



۱۴۰۳ ، پاییز و زمستان۱۶دهم، شماره دوازتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال   -وفصلنامه علمید 

 

 : السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبیالصغیر الجامع إلی الزیادة ضم فی الکبیر الفتح
هـ تحقیق: یوسف النبهانی بیروت / لبنان، دار النشر: دار الفکر، الطبعة: الأولی ٩١١بکر الوفاة: 

 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
فی صحیحه عن الإمام البخاری  فقه الدعوة إلی الله فیما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله 

: ،(من أول کتاب البیوع إلی نهایة کتاب الرؤیا)رحمه الله فی صحیحه دراسة دعویة للأحادیث
هـ ــ  ١٤٢٩الحارثی حمود بن جابر بن مبارك، إشراف: أ. د. خالد بن عبد الرحمن القریشی، العام: 

 م.  ٢٠٠٨
هـ، مصر، دار النشر:  ١٠٣١ؤوف الوفاة: : المناوی عبد الرفیض القدیر شرح الجامع الصغیر

 هـ. ١٣٥٦الطبعة: الأولی،  -المکتبة التجاریة الکبری
: الحرانی أبوالعباس، أحمد عبد الحلیم بن کتب و رسائل و فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة 

، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی، دار النشر: مکتبة ٧٢٨تیمیة المتوفی: 
 ابن تیمیة، الطبعة: الثانیة،. 

 -هـ ٤٢٧: النیسابوری، أبوإسحاق أحمدبن محمد إبراهیم الثعلبی الوفاة: الکشف والبیان
 -دار النشر: دارإحیاء التراث العربی -لبنان -م، تحقیق: الإمام أبی محمدبن عاشور بیروت١٠٣٥

 م. ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الطبعة: الأولی، 
،: بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفی بن عبد بن حنبل المدخل إلی مذهب الإمام أحمد 

، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن الترکی، بیروت، الناشر: هـ)١٣٤٦(المتوفی: الرحیم بن محمد 
 . ١٤٠١الطبعة: الثانیة،  -مؤسسة الرسالة 

 ٤٠٥: لوفاة،: النیسابوری، محمد بن عبدالله أبوعبدالله الحاکم االمستدرك علی الصحیحین 
هـ ١٤١١هـ، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت دار النشر: دار الکتب العلمیة الطبعة: الأولی، 

 م. ١٩٩٠ -
، الناشر: هـ)٢٠٤(م: ، أبوداود سلیمان بن داود بن الجارود مسند أبی داود الطیالسی: الطیالسی 

 م،. ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠مصر، الطبعة: الأولی  -هجر للطباعة والنشر والتوزیع
دار  -، الناشر: جمعیة المکنز الإسلامیهـ)٢٤١(م: ، أحمدبن محمد مسند أحمد: ا بن حنبل

 م. ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١المنهاج، الطبعة: الأولی 
السعودیة الناشر: دار  -، الریاض هـ)٢٥٥(م:: الدارمی عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی مسند 



 ٦٧     القرون بر عدالت صحابه ریخ ثیدلالت حد یبررس 

 

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤١٢،الطبعة:: الأولی -المغنی للنشر والتوزیع 
 -، الریاض هـ)٨٥٢(م: : العسقلانی، ابن حجر العالیة بزوائد المسانید الثمانیة المطالب

 م. ٢٠٠٠: ١٩٩٨ -هـ ١٤٢٠: ١٤١٩الطبعة: الأولی  -السعودیة، الناشر: دار العاصمة، دار الغیث 
، تحقیق: طارق بن عوض ٣٦٠القاسم سلیمان بن أحمد الوفاة: ،: الطبرانی، أبو الأوسط المعجم

 . ١٤١٥ -عبد المحسن بن إبراهیم الحسینی القاهرة، دار النشر: دار الحرمین الله بن محمد ,
ان، الناشر: المکتب  -،: الطبرانی، سلیمان بن أحمد، بیروت، دار عمار الصغیر المعجم عمَّ

 م. ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، الطبعة: الأولی -الإسلامی 
، تحقیق فریق من الباحثین بإشراف: هـ)٣٦٠(م: : الطبرانی، سلیمان بن أحمد الکبیر المعجم

 ة. القاهر -سعد بن عبد الله الحمید، وخالد بن عبد الرحمن الجریسی، الناشر: مکتبة ابن تیمیة
یة الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة منهاج لحنبلی ا ، الدمشقی، ابن تیمیة الحرانیالقدر
، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، هـ)٧٢٨(المتوفی: 

 م.  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الطبعة: الأولی، 
هـ، تحقیق: عبد الرحمن ٧٥٦، عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الوفاة: الإیجی: المواقف 

 م، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧طبعة: الأولی، بیروت دار النشر: دار الجیل، ال -عمیرة، لبنان 
 هـ)٥٩٧(المتوفی: ، المؤلف: جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی الموضوعات 

تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبدالمحسن صاحب المکتبة السلفیة بالمدینة 
 . ١٩٦٨ -المنورة، الطبعة: الأولی 

هـ، بیروت/ لبنان، دار النشر: دار ٥٠٥أبوحامد محمد بن محمد الوفاة: : الغزالی، العمل میزان
 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣-الکتاب العربی

 



 

 

 
 


